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  1اصولياناي از  پارهاز منظر    متعلق شوق و اراده      اي از اصوليان پارهمتعلق شوق و اراده از منظر 
  *عليرضا محمدي

معروف تعلق امر به طبايع يا افـراد بـه تبيـين متعلـق      اصول در مسئلة دانشوران علم  چكيده گونـه مطـرح    ايـن  اصـول  معمولاً ايـن بحـث در علـم   . اند ده نيز پرداختهاشوق و ار تفسـيرهاي  ، البتـه . گيرد يا به فـرد  شود كه اراده و شوق آيا به طبيعت تعلق مي مي ــئله  كـه مسـئلة   بـا ايـن  . متفاوتي از طبيعت و فرد و نسبت ميان آنها مطرح شـده اسـت   ــاس مس ــده در اس ــت  يادش ــفي اس ــه آن   ، اي فلس ــر ب ــلمان كمت ــوفان مس فيلس هـاي جالـب توجـه و     اند؛ اما اصوليان توجه جدي به آن داشته و ديـدگاه  پرداخته بـه گـزارش و بررسـي    نوشتار حاضر نخسـت  . اند  باره مطرح كرده متفاوتي در اين ، پـردازد و در نهايـت   بـاره مـي   هـاي اصـوليان در ايـن    تـرين ديـدگاه   برخي از مهم رسد بـر ديگـر    دهد كه به نظر مي ديدگاهي را در معرض نقد خوانندگان قرار مي   . شده در اين نوشتار برتري دارد هاي مطرح نظريه
      . فرد، طبيعت، ايجاد، وجود، معروض، متعلق، اراده، شوق ها كليدواژه

                                                            *Muhammadi3@Yahoo.com 
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وقتـي پـدري بـه    ، مثـال  بـراي . تعيـين متعلـق امـر اسـت    ، اصـول  مباحث مطرح در علم يكي از  مقدمه طـور دقيـق    كند كـه بـه   اين بحث اصولي مشخص مي، »درس بخوان«كند كه  فرزندش امر مي بـه افـراد خـارجي آن و يـا بـه چيـز       ، بـه طبيعـت درس خوانـدن   : به چه چيزي امر شده اسـت  در ، ديگـر دارنـد   كه منظور از طبيعت و فرد چيست و چـه نسـبتي بـا يـك     ندربارة اي. ديگري امـا  ، بحث چندان مهمي به نظر نيايـد ، پژوه فلسفه يك دانش شايد اين بحث در ابتدا براي  . همين نوشتار به تفصيل سخن خواهيم گفت اراده را جـزء مبـادي و مقـدمات امـر      شـوق و ، اصـول  دانشـوران علـم   بايد توجه داشـت كـه   با عنايـت بـه   ، اند حقيقت متعلق شوق و اراده نيز كشانده ررسيرا به ب ة بحثگستر و 2دانند مي شايسـته اسـت بـه تقسـيمي از اراده     ، اصول تر شدن موضوع اين بحث در علم براي روشن  . يابد اين بحث در نظر پژوهشگر فلسفه نيز جايگاه خويش را باز مي، اين مطلب تكـويني و  گونـة  بـه دو   اراده، در ايـن تقسـيم  . توجـه كنـيم  ، كه در دانش اصول مطرح است تفاوت اين دو در اين است كه ارادة تكويني به فعل خـود انسـان   . شود مي بندي دستهتشريعي  مبادي  از اصول در علمآنچه ، البته. ولي متعلق ارادة تشريعي فعل ديگري است، گيرد تعلق مي تـوان   مي، بنابراين. گيرد ت كه به فعل مأمور تعلق ميشوق و ارادة آمر اس، شود ميامر شمرده  متعلق ارادة تشريعي و شوقي اسـت كـه بـه    ، اصولي اين بحثموضوع اصلي كه نتيجه گرفت  گسـترة   مانـد كـه   باقي نمـي ترديدي ، اما با تعقيب بحث و بررسي ادله؛ گيرد غير تعلق مي فعلِ متعلق بغض و كراهـت   شامل ترديد بيكه  چنانشود؛  مي نيز شوق و ارادة تكويني شامل بحث ايـن شـمول   دربـارة   اصوليانشاهد اين ادعا تصريحي است كه در كلام برخي از . شود مينيز  متعلـق  تحليـل حقيقـت    سعي شده است تا مباحثي مطرح شود كه صرفاً به، در اين نوشتار  .)381 ،2-1جق، .ه1405عراقي (و  )398 ،2ج، ق.ه1417شاهرودي (وجود دارد متعلـق امـر   يِِ از طـرح مباحـث اختصاص ـ   جايي كه ممكـن اسـت  و تا  پردازد مي شوق و اراده مستلزم طرح مباحث ديگـري ماننـد بحـث از حقيقـت      ي آنگير يپشده است؛ چرا كه  پرهيز   . طلبد ميمجالي بيش از اين مقاله ، امر است كه خود
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در برخـي  ، انـد  برگزيـده و اراده  را در مورد متعلق شوق يمتفاوت ياصولي آرا دانشمندان در ايـن  . اسـت  تفـاوت م ايشـان ادلـة  ، هايشان تفاوتي با هـم ندارنـد   كه ديدگاه اين موارد نيز با هـايي كـه از    اما سعي شـده اسـت تـا نظريـه    ، ها وجود ندارد نوشتار مجال طرح همة اين نظريه نگارنـده در بوتـة نقـد    مطرح شوند و در حد توان نـاچيز  ، اهميت بيشتري دارند، جهت علمي بنـابراين از  . قابل دفاع به نظـر آيـد  ، هاي مطرح شده وجود دارد كه شايد بيش از برخي نظريه 3هـاي مهمـي   نشـده نيـز نظريـه    بايد اعتراف كرد در ميان آراي مطرح، با اين حال. قرار گيرند ح شـده برتـري   تنها بـر ديگـر آراي مطـر   ، نظرية نهايي طرح شده در اين نوشتار، نظر نگارنده   . ها دارد نه بر همة نظريه
اي ضروري به نظر  توضيح مقدمه، كه متعلق به آخوند خراساني است از طرح اين نظريه پيش  نظرية اول تنها  از اراده و شوق نيامده است و بحث سخنيهيچ  ين دانشمند اصوليا عباراتدر : رسد مي بلكه ، طلب و اراده نه در مفهومشان و نه در واقعيت خارجي آن دو هيچ مغايرتي وجود ندارد ميـان ايشـان   ديـدگاه  ردن توجه اسـت كـه   اما شايا. اختصاص يافته است تعيين متعلق طلب به اگـر  ، نـابراين ب4.باشـد  اصول و فلسفه شوق شديدي است كـه موجـب حركـت عضـلات مـي      وراندور داشت كه اراده در نظر ايشان و بسياري از دانشهمچنين نبايد اين نكته را از نظر   .)65 ،ق.ه1409خراساني ( اسـت  دادهنسـبت   يـان معتزلهمـة   و يشيع بيشتر عالمانايشان در كتاب خود اين ديدگاه را به  تحليـل متعلـق اراده و شـوق    ، انـد  متعلق طلب ارائه كرده دربارةتحليلي را كه اين انديشمندان  ايـن بحـث دو ادعـا را مطـرح      در، در اثر معـروف اصـولي خـود    يمرحوم آخوند خراسان  . ايم نداده ادرستيننسبت ، تلقي كنيم و اين تحليل را به آنها نسبت دهيم به اين معنا ؛ نه به فرد، كه طلب و اراده و شوق به طبيعت تعلق گرفته است نخست اين: كند مي موجـب   تنهـا انـد و   كـه دخيـل در تعلـق شـوق و اراده نبـوده      يصات و عوارض ـمشخهمة كه  كه اگر به  نتيجة اين سخن اين است. ندا متعلق خارجة دامناز ، شوند فرديت فرد مي تشخّص و
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اليـه و   مشتاقٌ، موجود شود مطلوب، اين عوارض و مشخّصات ةطبيعت بدون هم، فرض محال ر گ ـيددن آب و شـي وندرحال اين شخص  بودن بودن يا نشسته خصوصيت ايستاده، دارد خنك دن آبنوشـي كه شوق بـه  را در نظر بگيريد يانسان، مثال براي. غرض انسان حاصل شده است متعلـق  ة از حيط، ندا خوردن موجب تشخّص و فرديت فرد خاصي از آب تنهاي كه هاي ويژگي ــارج  ــوقش خ ــد؛  ش ــهان ــيت ، بل ــكخصوص ــودن خن ــل در، آب ب ــت  داخ ــوق اس ــق ش . متعل بلكـه بـه وجـود آن تعلـق     ، به خود طبيعتنه وم ايشان اين است كه طلب و اراده ادعاي د  . استبر اين ادعا تنها دليل ايشان ، بودن اين مطلب يوجدان چنـين  آن و تعبيـر رايـج    گيـرد  مورد استناد قرار مـي ، به صورت اصل مسلّم فلسفي مباحث از در بسـياري  اين قضيه. است ييكي از قضاياي معروف فلسف، دليل ايشان بر اين ادعا. گيرد مي  ـ    ةالماهي«: است لامطلوبـة ولا غيـر    ةولا غيرموجـود  ةا هـي لا موجـود  من حيـث هـي ليسـت الّ . نه متصف به هيچ وصفي ديگـر  و، تواند موجود شود و نه مطلوب و مراد نه مي، ماهيت به آنگويا تلقي ايشان از اين قضيه اين است كـه ماهيـت بـدون انضـمام چيـزي خـارج از       . »مطلوبة گيـرد   نتيجه مـي ، بدون ضميمة چيزي به آن، طبيعتتعلق طلب به  ةايشان از استحال، باري  . نظريه خواهد آمد ايندر ايرادات ، صحت و سقم آنتوضيح بيشتر دربارة اين قضيه و  كـه پـاي وجـود در     اما به محض ايـن . گيرد كه طلب و اراده و شوق به وجود طبيعت تعلق مي گـذارد كـه مرحـوم آخونـد در      يم ـ همشكل جديدي نيز پا به عرص، آيد متعلق امر به ميان مي اراده و طلب آن ، اگر چيزي در عالم خارج موجود باشد: است گونه شده اين مشكل ياد رايج قريـب ت. شـود  تعبير مـي  »محذور طلب حاصل«به ، از اين مشكل. صدد حلّ آن بر آمده است ايـن   باشـد بهتـر   شـايد ، جا كه بحث ما در تحليـل متعلـق اراده اسـت    اما از آن. لغو خواهد بود آگـاه و ملتفـت بـه وجـود شـيء در عـالم        در نفـس انسـانِ   كـه  كنيمطرح گونه  مشكل را اين ارائـه  ) محذور طلـب حاصـل  ( حلّي كه مرحوم آخوند براي اين مشكل در هر صورت راه  5.گيرد اراده و طلبي نسبت به وجود آن شيء شكل نمي، خارج خراسـاني  (. د طبيعـت بـدانيم نـه بـه وجـود آن     اين است كه طلب را متعلـق بـه ايجـا   ، دهد مي   )140-139 ق،.ه1409
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آخونـد  ادعـاي اول  ، كـه از سـوي محقـق اصـفهاني مطـرح شـده اسـت       ايـن ايراد  :اول يرادا  ة اولنظري يراداتا ن طبيعـت  ايمبايد نسبت  يراد نخستبراي توضيح اين ا. دهد را مورد مناقشه قرار مي خراساني  ـبـه ر سـينا از او   فردي كـه ابـن  ، نقطة مقابل اين ادعادر . آباء و أبناء است مياننسبت ، آن طبيعـت و افـراد   ميـان نسـبت   اند كه پذيرفتهاصوليان آنان فيلسوفان مسلمان و به تبع  بيشتر  . تبيين شود -است علم از مفاخر اين دوخود  يكه محقق اصفهان-از ديدگاه اصوليان و فيلسوفان مسلمان ، و افراد آن ل ج عالم خارج  درگونه توضيح داد كه  توان اين مي، نسبت ميان آباء و اَبناء را در ضمن مثالي  . است أب واحد به أبناء ميانطبيعت و افراد نسبت  مياننسبت  كه معتقد است، كند همداني ياد مي صـادق اسـت و هـم     »انسـان «هـم مفهـوم   ، كه بر هريك از آنهـا  گوناگوني وجود دارنداشياء  حقيقـي مفهـوم وجـود     يخارجي را ما بإزا اشياءاين ، وجودت اصال ن بهقائلا. »وجود«مفهوم  ايـن اشـياء   ، تماهي ـ تاصـال  طرفـداران ، عكـس  بـه . داننـد  مـي  مفهوم انسان يمجاز يوما بإزا ، براينابن ـ. داننـد  بإزاي حقيقي مفهوم انسان مـي  بإزاي مجازي مفهوم وجود و ما خارجي را ما ت بنـا بـر اصـال   (ي حقيق ـ يهر شيء خارجي كه انسان بر او صادق است يك ما بـإزا  يزاإدر  كـه بـا تعـدد و تكثّـر      براي مفهوم انسان موجود است )وجود تبنابر اصال(ويا مجازي )تماهي كه اگـر   استاي  گونه به اين تعدد. شوند بإزاءها كثرت يافته و متعدد مي اين ما، افراد خارجي غيـر از  ، عوارض و مشخصات آن تجريد كنيمهمة  كه در ضمن اين فرد است را از يما بإزاي و براي تحقق تغاير ميـان يكـي از    ديگري است كه در ضمن فرد ديگر موجود است يما بإزا هرچند براي اشاره به هر يك  كردن چيز ديگري نيست؛ نيازي به ضميمه، بإزاءها با ديگري ما دو فـرد از انسـان را در نظـر بگيريـد كـه يكـي       : براي توضيح بيشتر به اين مثال دقت كنيد  . مفهوم ديگري را به مفهوم انسان پيوست كرداز آنها به ناچار بايد  نسبت ميان آباء و ، اگر نسبت ميان طبيعت و افراد آن. پوست و ديگري سفيدپوست است سياه بـا  ، تعـدد و تغـاير ميـان ايـن دو    . سـت دو مابإزاء متغاير براي مفهوم انسان موجود ا، ابناء باشد مفهـوم  ، شود؛ زيرا با فرض پـذيرش نسـبت آبـاء و ابنـاء     شدن چيز ديگري حاصل نمي ضميمه كـردن مفهـوم سفيدپوسـت و     كـه بـا ضـميمه    انسان خود داراي مابإزاءهاي متعدد است نه اين
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راي اشـاره بـه هـر    كـه ب ـ  اين تعدد حاصل شود؛ اما اين مطلب منافاتي ندارد با اين، پوست سياه كـه   ناچاريم مفهوم ديگري را به مفهوم انسـان ضـميمه كنـيم؛ مثـل ايـن     ، يك از اين مابإزاءها ايـن   ااز اين حقيقت در فلسفه ب ـ. تا به يكي از اين دو اشاره كنيم» انسان سفيدپوست«: بگوييم ميـان  نه نسـبت  ، أبناء است وآباء ميان  نسبت، طبيعت و افراد مياننسبت : كنند گزاره تعبير مي ــاءو أب واحــد  ــراد آن  . ابن ــان طبيعــت و اف ــن تحليــل از نســبت مي ــن اســت كــه ، نتيجــة اي اي ، روشن است كه اگر نسبت ميان طبيعت و افراد آن را نسبت ميان أب واحد و ابناء بـدانيم   . بإزاءهاي مفهوم انسان ندارد دخالتي در تعدد و تكثّر ما، خصوصيات و عوارض شخصي ، بـراي مفهـوم انسـان    ءيك ما بإزا بيش از، ريم كه با وجود تعدد افراد خارجي انسانبايد بپذي و  آخوند خراسـاني  ايشان اصل ادعاي اول. پردازيم محقق اصفهاني مي اينك به بيان ايراد  . نيستدر عالم خارج موجود  پذيرش اين ادعا و اعتقاد به تعلـق طلـب و اراده بـه     مياناما ؛ كند بودن آن را نفي نمي وجداني بـر  ، از نظر ايشان تعلـق طلـب بـه افـراد     دليل عدم منافات اين است كه. بيند منافاتي نمي، افراد بلكـه بـه   يسـت؛  عـوارض شخصـي ن   به معناي تعلق آن بـه خصوصـيات و  ، خلاف نظر آخوند اي كـه   مقدمـه  بـا توجـه بـه    و سـت بإزاءهـاي متعـدد مفهـوم طبيعـت ا     معناي تعلق طلب به مـا  ديگـر   بـا يـك  ، نيزصات بدون دخالت عوارض و مشخّ، ما بإزاءها كه اين روشن شد، گذشت منافاتي ندارد كه خروج مشخّصات و عوارض شخصي را از حيطة ، بنابراين. مغاير و متعدداند ز افـراد متعـدد   متعلق شوق را ني ـ، عنوان امري وجداني بپذيريم و در همين حال به، متعلق شوق بـه بيـان   . گيرد آخوند خراساني مورد مناقشه قرار ميادعاي دوم ، ايراداين در  :دوم يرادا  . طبيعت بدانيم الماهية مـن حيـث هـي ليسـت الا     «ة برداشتي است كه ايشان از قضي اشكال به، ديگر اين ايراد كـه در توضـيح ادعـاي     انچن. دارد »هي لا موجودة ولا غير موجودة لا مطلوبة ولا غير مطلوبة از قضـية   فيلسوفان مسـلمان نيـز  ، مطلب درستي نيست، خودكه  بر اين افزون، برداشتاين   . مراد باشد تواند مطلوب و پس نمي ،شود متصف به هيچ وصفي نمي، خارج از ماهيت به آنگويا تلقي ايشان از اين قضيه اين است كه ماهيت بدون انضـمام چيـزي   ، گذشتآخوند دوم   اين است كـه ماهيـت در درون ذات   ايشانبلكه مقصود اند؛  ده نكردهارا ار يادشده اين مطلب
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. نه مشتمل بر عدم آن نه مشتمل بر وجود است و آن را داراست و يماهيت و اجزا تنها، خود ايـن  ، ة حقيقـت يادشـده  نتيج ـ. نه مشتمل بر طلب است و نه مشتمل بـر نقـيض آن  كه  چنان هم ؛ زيرا نـه  ذات خود مستدعي وجود داشتن و يا معدوم بودن نيست يه ماهيت به اقتضااست ك نيـز  بـودن  نمستدعي مطلوب بـودن و يـا مطلـوب    كه  چنان. مقوم ذات اوست و نه عدم، وجود و . كننـد  ميتعبير ، به تساوي نسبت ماهيت با وجود و عدم، از آن يلسوفانحقيقتي كه ف؛ نيست علتـي   ين تعلق طلب به ماهيت به خاطر اقتضاايمو ، سو از يكبودن به لحاظ ذات آن  مطلوب يعدم اقتضا، بودن ذات ماهيت از طلب و در نتيجه خالي مياننافاتي پر واضح است كه هيچ م -نيـز  ماهيـت  رسد كه در بحث اعتبارات جا مناسب به نظر مي تذكر اين نكته در اين، البته  6.وجود ندارد، از سوي ديگر خارج از ذات ماهيت را به خـود   اصول است و هم بخش مهمي از مبحث مطلق و مقيد علم طرحهم در فلسفه م كه ة اي مطرح است كه به علت شباهت زيـاد مفـاد آن بـا مفـاد قضـي      گزاره-اختصاص داده است رسـد محقـق عراقـي بـه چنـين       به نظر مـي . فراهم است نيز ميان اين دوبراي خلط  زمينه، فوق الماهية اذا قصر النظر علـي ذاتهـا وذاتياتهـا    «: اين است ة يادشدهگزار. ده استخلطي دچار ش لحاظ انسان دارد كه هرگاه  اين گزاره بيان مي. »فلا يمكن الحكم عليها بشيء خارج عن ذاتها تواند حكـم بـه اتصـاف آن بـه وصـفي كنـد كـه         نمي، باشدمنحصر در ذات و ذاتيات ماهيت  كه خارج ازذات ماهيت است  تا وقتي طلب را، بنابراين. هيت استخارج از ذات و ذاتيات ما منافـاتي بـا تعلـق     نيز طلباما اين م. تواند حكم كند كه ماهيت مطلوب است نمي، لحاظ نكند توضيح بيشتر . باشد كرده لحاظ را ذات ماهيت تنهاچند طالب  هر؛ طلب به ذات ماهيت ندارد مطرح  7)261 ،2ج، ق.ه1414اصفهاني (صفهانياز سوي محقق انيز  يراداين ا :سوم يرادا  . محقق عراقي خواهد آمد ةدر نقد نظري، دربارة اين مطلب محـذور   برطـرف سـاختن  بـراي  ) ره(خراسـاني  حلّي است كه آخونـد  است و ناظر به راه شده ايشان براي حـلّ  ، گذشتاين نظريه  در توضيح گونه كه همان. ارائه داده است »طلب حاصل« بـارة  بـراي قضـاوت در  . تعلق طلب به ايجـاد طبيعـت را مطـرح كـرده اسـت      ةايد، اين مشكل آيـا ايجـاد و وجـود دو امـر      كـه  بـه ايـن پرسـش پاسـخ داد     نخستبايد ، حل اين راه كاميابي ايجـاد و  . ند؟ جواب محقق اصفهاني به اين پرسـش منفـي اسـت   اديگر مختلف و مغاير با يك



 

 

9 

 

ز منظر پاره
وق و اراده ا
متعلق ش

 
 از اصوليان
اي

 

و  كننـد  مـي  خـارجي حكايـت   ي هسـتند كـه از يـك حقيقـت    وجود در نظر ايشان دو مفهوم ، در جهـان خـارج  كـه   سـت به اين معنا بودن اين اختلاف اعتباري. اختلاف آنها اعتباري است گـاه بـه   ، تعبير از اين حقيقـت واحـد   هنگام در تنها يك حقيقت عيني وجود دارد؛ ولي انسان گـاهي توجـه مـا بـه ايـن      . گـردد  ديد او بـاز مـي   ةو به بيان ديگر اختلاف در زاوي، تعبيركننده بــه اخــتلاف در لحــاظ و اعتبــارِ ايــن اخــتلاف تعبيــر. وگــاه بــه ايجــاد دكنــ وجــود تعبيــر مــي در فـرض وجـود چنـين لحـاظ و     اسـت؛  همراه بـا لحـاظ صـدور آن از علـت     ، حقيقت واحد بدون لحاظ ، مان به اين حقيقت كنيم و گاهي توجه تعبير مي »ايجاد«اعتباري از اين حقيقت به  مفهوم ايجـاد و   تبيين از دوبا اين . كنيم مي تعبير» وجود«باشد كه در اين حال از او به  فوق مي حـلّ مناسـبي    راه، »طلـب ايجـاد  «به  »طلب وجود«يابيم كه بازگرداندن  ميدرروشني  به، وجود از ارتكاز بـه نظـر    ورد، دو تعبير براي يك حقيقت هستند البته اين ادعا كه وجود و ايجاد  . براي رهايي از محذور طلب حاصل نخواهد بود ممكـن اسـت از ايـن رابطـه بـه      ، گيـريم  ن وجود و علـت آن را در نظـر مـي   اية منسبت و رابط يوقت ـ كـه  تـوان گفـت   مـي ، به ديگـر بيـان  . استاين فعل ة ذاتي است كه ثمره و نتيج، وجود كـه  حالي در، دهد م ميجاان دموجِ كه است يمعنايي حدثي دارد و فعل، ايجاد راكهرسد چ مي شـود دور   تعبيـر » ايجاد«به ، مربوط به علت كه از وجود منتسب و ولي اين؛ تعبير كنيم »ايجاد« ي كـه از قبيـل فعـل هسـتند     اما بايد اذعان كرد كه اين دوري از ارتكاز در مورد وجودهاي  . ددر حين تعبير لحاظ شو، انتساب و ارتباط به علت قيدچند  هر ؛رسد از ذهن به نظر مي راحتـي   روشن است كه ارتكاز بـه . فعل راه رفتن را در نظر بگيريد، مثال براي. شود مطرح نمي ارتكاز اين است نكتة پذيرش . اي باشد كه نتيجة اين ايجاد است عين وجود خارجي، شود ميپذيرد كه ايجاد راه رفتن كه معنايي حدثي دارد و از علـت آن يعنـي انسـان رونـده صـادر       مي وجود خارجي كه نتيجة فرآيند ايجـاد اسـت خـود از قبيـل حـدث و فعـل       ، كه در اين موارد ديـوار  ، انسـان ، اما در مورد ذوات خارجي كه معناي حدثي ندارند مانند وجود درخت. است روشن است كـه ايـن اسـتبعاد در مـورد وجـود      ، البته. اين استبعاد به قوت خود باقي است... و   . تواند مطرح شود مين، موجود شدن يعني معناي حدثي آن هب
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حقيقت وجود معلـولي تبيينـي ارائـه شـده     دربارة شايان توجه است كه در حكمت متعاليه  الـربط بـه علـت     عـين  ه اصـطلاح ب وجود معلول، زيرا در اين تبيين؛ رسد پذير به نظر مي توجيه ادعـايي كـاملاً  ، وحـدت حقيقـي ايجـاد و وجـود    ، پـذيرش آن تـوان گفـت بـا     است كـه مـي   وجـود معلـول چيـزي جـز همـين ارتبـاط بـه علـت نيسـت و          ، در اسـاس  است به اين معنا كه ن وجـود  اي ـمندارد كه از نسبت و ربط  مطلببايي از پذيرش اين ارتكاز هيچ ا كه گفتيم چنان تغـاير   كه پذيرش وحدت حقيقي ايجـاد و وجـودو   نتيجه اين. تعبير به ايجاد كنيم، و علت آن مشاء و عدم پذيرش مبنـاي حكمـت    ةبا حفظ مباني فلسف، اعتباري آنها به معنايي كه گذشت كه از دو مفهوم ايجاد و وجود ارائه  تبيينيبر ، روشن است كه اين اشكال محقق اصفهاني  . يستپذير ن متعاليه در تبيين وجود معلول امكان است و استدلالي در كلام ايشان بر  »وجدان«مستند اين تبيين ، ظاهر به. مبتني است، شده است برهـان از  . توان طرح كرد رسد برهاني نيز به نفع اين تبيين مي اما به نظر مي؛ شود آن ديده نمي . لازمة آن وقوع تسلسل است، حقيقتي غير از وجود داشته باشد، اگر ايجاد كه اين قرار است ناگزير علت بايـد دو حقيقـت   به ، قتي غير از وجود داشته باشدحقي، اگر ايجاد كه اين توضيح ايـن سـخن در   . ديگري حقيقت ايجاد اين معلـول  يكي حقيقت وجود معلول و: را ايجاد كند خواهد اين حقيقـت دوم را   يعني علتي كه مي؛ مورد ايجاد همين حقيقت دوم نيز صادق است و باز نسبت به ايـن  . م وجود و هم ايجاد آن راه: بايد دو حقيقت را ايجاد كند، ايجاد كند نيز بـه ايـن   . انجامـد  مـي  تسلسـل  بـه   ايـن چنـين   توان اين سخن را تكرار نمود و مي، حقيقت اخير بـه وجودآمـدن هـر    ، اگر ايجاد و وجود دو حقيقت متفاوت باشـند  شود كه ترتيب روشن مي بايد  ت ايجاد را با اين بيان كهاز طرفي اگر حقيق. نهايت وجود است مستلزم ايجاد بي، يمعلول مقـدم بـر حقيقـت وجـود و علـت آن      ، اول معلول را ايجاد كرد تا آن معلول وجود پيدا كنـد  بـه  : كـه  گونـه بيـان كـرد    تـري ايـن   تعبيـر دقيـق   را بـه  گفتـه  پـيش تسلسل نتيجة  توان مي، بدانيم ايـن نحـو از   ة بـراي اسـتحال  . نهايـت وجـود اسـت    وجودآمدن هر معلولي متوقف بر ايجاد بي ت كـه  ذكر شده اس يهاي متعدد معروف است؛ تقريب »تسلسل در سلسلة علل«تسلسل كه به    . كنيم نظر مي از بيان آنها صرف، براي دور نشدن از موضوع اين نوشتار
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، اسـلامي  در فلسـفة كـم   دسـت لـوازمي دارد كـه   ، آنة نظـر از اسـتحال   اين تسلسل صـرف  توان اولين معلـول عـالم هسـتي     را نمي يكه هيچ وجود جمله اينتوان به آن ملتزم شد از  نمي بـه ادبيـات   ، تحقـق صـادر اول تعبيـر كنـيم    ة كه اگر ازآن به استحال يتالي فاسد؛ قلمداد كرد اسـت كـه    يفاسد تذكر همين نكته كاف يدر توضيح اين تال. ايم تر شده نزديك اسلامي فلسفة كـم   دسـت دارد كه مقدم بر آن و يا  يكنيم ايجادرا كه صادر اول فرض  يالوجود هر ممكن تـوان   كـدام از وجـودات عـالم را نمـي     پس هـيچ . طور همراه با آن است و آن ايجاد نيز همين الواحـد لا  (ة انتقـاض قاعـد  ، تعبير ديگر صدور كثير از واحد و به، يكي ديگر از اين لوازم  . حساب آورد صادر اول به بايـد  ، كه اگر ايجاد حقيقتي غير از وجود داشته باشـد  توضيح اين. است) يصدر منه الا الواحد دو حقيقـت  ، گيـرد  الوجـود صـورت مـي    كه توسط واجـب  ييند اولين ايجاد عالم هستادر فر صـدور   يمعنـا  بـه  و ايـن  حقيقت ايجاد آن يديگر و، حقيقت وجود معلول ييك: محقق شود تنهـا  ) الواحد لا يصدر منـه الا الواحـد  (اين در حالي است كه اگر قاعدة 8.استكثير از واحد  پـس  . الوجود است آن مصداق همين صدور اولين موجود از واجب، يك مصداق داشته باشد آيد كـه قائـل    زم ميبايد به اين نكته اعتراف كرد كه اين تسلسل فقط در صورتي لا، البته  .)242 ق،.ه1405مصباح يزدي (توان ايجاد صادر اول را از قاعده الواحد استثناء نمود نمي دو مفهـوم ايجـاد و   هـر   ؛ يعنيبداند ياين دو را از امور اصيل و حقيق، به تعدد ايجاد و وجود اما اگر اين قائل يكي از اين دو را غير اصيل . دندر نظر وي داراي ما بإزاء خارجي باش، وجود از اي  بهـره كـه   يصـيل زيـرا امـر غيرا  رخ نخواهـد داد؛  تسلسـلي  ، و فاقد ما بإزاء خارجي بداند تواند متوقف بـر   مي يباشد و نه چيز ديگر يتواند متوقف بر چيز نه مي، ندارد يوجود خارج موجـود در عـالم خـارج     و كه عليت و تأثير و توقف از شـؤون امـور متأصـل    چه اين؛ او باشد   9.است
از اصـوليان   يديگر ةمورد پذيرش عد، است ي مطرح شدهمحقق عراق اين نظريه كه از سوي  دوم ةنظري سـت؛  دو مقدمه را ذكـر كـرده ا  ، خود يقبل از بيان مدعا محقق عراقي 10.نيز واقع شده است
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همـين   ودانسـت  ، گيري شوق و اراده در انسـان  يند شكلافر مقدمات توان مي اين مقدمات را اي  توانـد شـوق و اراده   نمـي ، در نظـر نيـاورد  را تصور نكنـد و   يانسان تا چيز: اول ةمقدم  . كند مي يامر ذكر اين دو مقدمه را ضرور متوقف بر تصور و ، اي در نفس انسان هر شوق و اراده يگير پس شكل. نسبت به آن پيدا كند ه شـيئي موجـود در   است كه طبيعت را با اين توجـه ك ـ  چنين اين، طبيعت گونة اول لحاظ  . گونه قابل لحاظ و تصور است هر طبيعتي به سه: دوم ةمقدم  . لحاظ متعلق آن است وجـود  ، روشن است كه طبيعت در هنگـام لحـاظ  . مورد لحاظ و تصور قرار دهيم، ذهن است بـدون  ، خـود طبيعـت را لحـاظ كنـيم     تنهابه اين شكل است كه ، گونة دوم لحاظ طبيعت  . كند و موطن آن ذهن خواهد بود ذهني پيدا مي بايد توجه داشت كه در . غير از آن را مورد توجه و لحاظ قرار دهيم يكه هيچ چيز ديگر اين مورد توجه و ، طبيعت در هنگام لحاظ يوجود ذهن يافراد آن و حت، اين نوع از لحاظ طبيعت نـوعي عـدم لحـاظ طبيعـت و     ، در واقـع كه گونة سوم لحاظ طبيعت كه شايد بتوان گفت   . تعبير شده است» شيئ في حد ذاتها يالطبيعـة بمـا ه ـ  لحـاظ  « بـه  محقق عراقي از اين نوع لحاظ عباراتدر . گيرند لحاظ قرار نمي در . معروف است »ييو فنا ي لحاظ مرآت«در اصطلاح اصول و فلسفه به ، عدم تصور آن است آينـه كـه    هماننـد درسـت  ، لحاظ و تصور افـراد آن  ياست برا يطبيعت ابزار، اين نوع لحاظ از ، نگـرد  بـه آينـه مـي    يديدن چيـز  يانسان برا يوقت. ديگر يشياديدن ا ياي است برا وسيله بـه اشـياء    تنهـا بلكـه  ؛ نگـرد  خود آينه غافل است و شايد بتوان گفت اين شخص به آينه نمـي  ، لحاظو  توجهدر مورد ، جاز باشدم نگریستناين سخن اگر در مورد . نگرد منقوش در آن مي توان گفـت   مي ييعني با جرأت بيشتراست؛ تر نزديكبه حقيقت كم  دستحقيقت است و يا  . درون آينـه اسـت   كند و تمام توجه او بـه صـورت   به خود آينه نمي يهيچ توجه، آينهة بينند به اين معنا ، گر افراد است كند كه نمايان اي را ايفا مي نقش آينه، طبيعت نيز در اين نوع لحاظ نـداريم و تمـام توجهمـان بـه      شبه خـود  يجهاي ملحوظ است كه هيچ تو گونه كه طبيعت به
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لحـاظ   ياسـتقلال  بـه شـكل  افـراد  ، در اصـطلاح ، در اين نوع لحاظ. افراد و مصاديق آن است دارد كـه توضـيح آن مشـكل    اشـاره  اي  بـه نكتـه  ، در تبيين اين نوع از لحاظ يمحقق عراق  . شده استلحاظ  يآلبه شكل اند و خود طبيعت  شده و نظـر   ينظـر تصـور  ، تعبيـر ديگـر ايشـان    يا بـه  يلحاظ تصور ميانتفاوت  اين نكته. مايدنُ مي عراقـي  ( بالنظر التصديقي يقطع بخلافه فيري كونهـا غيـر موجـودة فـي الخـارج     سئل بأنه أي شئ تري في هذا اللحـاظ يقـول بأنـه مـا أري الا الخـارج وان كـان       ومتحدة معه بحيث لـو  ولا يري في هذا اللحاظ التصوري الا كونها عين الخارج ومنها لحاظها بما هي خارجية بحيث لا يلتفت إلي مغايرتها واثنينيتها مع الخـارج   : عبارت ايشان را نقل كنيم عينجا  در اين مناسب است. است يتصديق قيـد  يكي ديگر از انواع لحاظ طبيعت اين است كه طبيعت را با ايـن   :دارد اين عبارت بيان مي  .)380 ،2-1جق، .ه1405 كه جايگاه واقعي طبيعت در ذهن است و  يعني با اين. كه موجودي خارجي است لحاظ كنيم ، اما آن را همراه با غفلـت از وجـود ذهنـي آن مـورد لحـاظ قـرار دهـيم       ، مغاير با خارج است اي اسـت كـه اگـر از شـخص      گونـه  ايـن لحـاظ بـه   . وجود خارجي آن را ببينـيم باشيم و فقط اي كه در اين لحاظ تصوري هيچ التفاتي به مغايرت و دوگانگي آن بـا خـارج نداشـته     گونه به بيني؟ جواب خواهـد داد كـه    كننده سؤال شود كه در اين نوع از لحاظ چه چيزي را مي لحاظ اما اين مطلب منافـاتي نـدارد بـا    . بينم من در اين نظر تصوري هيچ چيزي غير از خارج را نمي دانـد كـه    يعنـي مـي  . يقين دارد بـه خـلاف ايـن مطلـب     تصديقي كه همين شخص در نظر اين بيند  اي است كه انسان خود طبيعت را نمي گونه نوع سوم از لحاظ طبيعت به، كه گذشت چنان  . شده در خارج موجود نيست طبيعت لحاظ : گونـه تعبيـر شـده اسـت     ايـن ، ياز اين مطلب در كلام محقق عراق ـ. بيند و فقط افرادش را مي چند  هر، بيند آن نمي يطبيعت و افراد خارجگانگي ميان مغايرت و دو يظ تصورانسان به لحا ن طبيعـت و افـراد   اي ـميقين به خلاف اين مطلب دارد و به تفاوت و مغايرت ، يبه نظر تصديق امري ذهني اسـت و  ، داند كه طبيعت در هنگام لحاظ يعني مي. آگاه است كاملاً، آن يخارج
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، شود گونه لحاظ مي گوييم طبيعت به سه غير از تصور نيست و اگر مي يچيز ،اظلح اولاً؛   :رسد براي توضيح كلام محقق عراقي تذكر دو نكته ضروري به نظر مي  . تواند با وجود خارجي متحد باشد گاه امر ذهني نمي دارد و هيچ يوجود خارج، فرد آن به  يصحيح يمعنا، »يتصور«كه تقييد لحاظ به قيد  چنانيست؛ ن يتقسيم صحيح، يو تصديق يراين تقسيم لحاظ به لحاظ تصـور بناب. شود گونه تصور مي به اين معنا است كه طبيعت به سه نيـاز بـه دو تصـور     خـود  كـه اسـت   يحكم و تصديق -ياد كرده است »يتصديق رنظ«از آن به يكه محقق عراق ـ -آن يطبيعت و فرد خارج ميانقين به تفاوت و مغايرت همچنين ي ثانياً؛  . نداردجز تأكيد  بايد توجه داشت كـه ايـن تصـور طبيعـت كـه      . آن يو تصور فرد خارج، تصور طبيعت: دارد ؛ نيسـت ، لحـاظ طبيعـت  هاي  گونه گونة سوم از به قطعاً، لحاظ طبيعت است يتعبير ديگر نوع به آن ديـده   يبلكـه فقـط فـرد خـارج    ؛ شـود  طبيعت ديـده نمـي   خود، گونه از لحاظ زيرا در آن هـم  ، ايـن حكـم  بايـد در   پس. كه حكم و تصديق دو طرف دارداست  يدر حال اين. شود مي هـيچ حكـم و   ، يتنهاي ديدن فرد به شن است كهور. ديده شود و هم خود طبيعت يفرد خارج لحاظ را كه در كلام  ةگان از انواع سه ياگر بخواهيم يك. پذير نخواهد كرد تصديقي را امكان بـه نظـر   ، شده در اين حكم و تصديق نسـبت دهـيم   به طبيعت لحاظ، آمده است يمحقق عراق كـه در   زيـرا چنـان  ؛ بـه ايـن انتسـاب سـزاوارتر باشـد     ، گانه سه هاي رسد گونة اول از لحاظ مي توجه بـه ايـن حقيقـت    ، تصديق به مغايرت طبيعت و فرد آنعلّت ، آمد يكلمات محقق عراق فـرد آن   كـه  حـالي  در؛ دارد ياست و وجود ذهن يذهن ياست كه طبيعت در هنگام لحاظ امر نتيجه  11.متحد باشد يتواند با وجود خارج نمي يگاه وجود ذهن هيچي و است خارج يوجود گرفتـه  لحـاظ قـرار    مـورد ، آن يطبيعت با توجه كامل بـه وجـود ذهن ـ  ، در اين تصديقكه  اين در ديـدگاه ايشـان   . پـردازيم  مـي  يمحقق عراق ةاين دو مقدمه به تبيين نظري از توضيحبعد   .لحاظ شده است، گانه انواع سهتوان گفت طبيعت در اين تصديق به گونة اول از  پس مي. است زيرا طبيعت ؛ تواند متعلق شوق و اراده واقع شود نمي، شده باشدلحاظ  ي كه به گونة اولطبيعت بـه انسـان    يجا كه هيچ نفع و ضرر از آن يغير از ذهن ندارد و امر ذهن يموطن، در اين لحاظ ي كه طبيعت، كه به نظر ايشان همچنان. گيرد او نيز قرار نمي ةمورد شوق و اراد قهراً، رساند نمي
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در كـه   چنـان زيـرا  ؛ تواند متعلق شوق و اراده واقع شـود  نمي شده است نيز لحاظ ومدگونة   به گيـرد و هـيچ    ت مـورد لحـاظ قـرار مـي    دوم ذكر شد در اين نوع لحاظ فقط خود ماهي ةمقدم خـود ثابـت    يشـود و در جـا   تعبير مي »من حيث هي هي الطبيعة«است كه در فلسفه از آن به  يهمـان چيـز  ، طبيعـت در ايـن لحـاظ   . شـود  لحاظ نمي، كه خارج از ذات ماهيت باشد يامر ايـن  ، است پذير امكان تنها حكمي كه، شده باشد لحاظگونه  ي كه اينطبيعت يبرا، شده است كـه در اصـطلاح فلسـفه از آن     يحقيقت ـ؛ ديگر يبا خود او است نه هيچ حكم، طبيعت يهمان مصلحت باشـد و   يتواند دارا نه مي، شده باشد نيز لحاظ ي كه به گونة دومطبيعت بنابراين،  . »لا هيالطبيعة من حيث هي ليست ا«: شود گونه تعبير مي اين بـه   يكه هيچ توجه يطبيعت ييعن؛ سوم مورد لحاظ قرار گرفته استة گيرد كه به گون تعلق مي يبـه طبيعت ـ  به يقـين اگر قرار باشد شوق و اراده به طبيعت تعلق گيرد ، پس. نه مطلوب و مراد او تنهـا افـراد و مصـاديقش را    ة بلكه از آين؛ بينيم خود او نداريم و به بيان ديگر خود او را نمي ، تعلق اوامر به طبايع يا افرادبارة در معروفي را كه نزاع، با استفاده از اين بيانمحقق عراقي   .بينيم مي ند كـه امـر   ااي از اصوليان معتقد عده كه كند گونه تفسير مي اين، ميان اصوليان در گرفته است اي ديگر معتقدند كه  و عده گيرد تعلق مي، استلحاظ شده  گونة سوم ي كه بهطلب به طبيعت و . اند كه منشأ انتزاع مفهوم طبيعت، ر و طلب همان مصاديق و وجودات خارجي هستندمتعلق ام دو 12در اثبـات ايـن ادعـا   محقق عراقـي  . دهد تعميم مي، كيفيات نفساني ةظن و بلكه هم ،علم ،محبـت  ،ده اار ،شـوق  متعلق را به  بحث از متعلق امرسپس ايشان نظر اول را انتخاب كرده و  كند چيـزي در   مي گمانانسان  ولي، چيزي در خارج موجود نيست برخي از موارد) الف  . آورده است دليل گر ايـن   نمايان، وجود شوق در اين موارد. كند خارج وجود دارد و نسبت به آن شوق پيدا مي مشكلي است كـه از تعلـق طلـب و اراده بـه وجـود      دليل دوم محقق عراقي مربوط به ) ب  . ه بتواند متعلق شوق واقع شودخارجي وجود ندارد ك، موارد  زيـرا در ايـن  ؛ تواند به وجودات ومصـاديق خـارجي تعلـق گيـرد     حقيقت است كه شوق نمي تعبيـر   »طلب حاصـل «يعني همان چيزي كه در بيان نظريه اول از آن به ؛ آيد خارجي پديد مي
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عنوان دليل بر استحاله تعلـق   محقق عراقي اين محذور را به. تعلق طلب به ايجاد را مطرح كرد ةايـد  ،و بـراي رهـايي از آن   توجـه داشـت  آن  به نيزآخوند خراساني محذوري كه ؛ شده بود بـا  ؛ اثبات تعلق آن به طبيعت مطـرح كـرده اسـت   ، طلب به مصداق و فرد خارجي و در نتيجه حلّ موفقي براي رهايي از ايـن محـذور    راه، را تعلق طلب به ايجاد ةكه ايد افزودن اين مطلب نظـر خواننـدگان    بـه پـردازم كـه ممكـن اسـت      مييرادي به ا، بيان اشكالات نظريهپيش از   )385-380 ،2-1جق، .ه1405عراقي (. آورد شمار نمي به هرچند بـه اعتقـاد نگارنـده، ايـن ايـراد قابـل جـواب        . باشدمحقق عراقي وارد  ةمحترم بر نظري توجه كامل داشـته و در صـدد حـل ايـن دو     ، محقق عراقي به دو مشكل اساسي اين بحث  .رسد نظر مي به ممكن نيست طلب و اراده بـه وجـود خـارجي     مشكل اول اين است كه. مشكل بر آمده است مشـكل دوم ايـن اسـت    . چون طلب حاصل محال است ؛تعلق گيرد، كه مصداق طبيعت است بلكـه تمـام مصـلحت و مفسـده در     ، داردكه طبيعت هيچ مفسده و مصلحت و نفع و ضرري ن ـ بـر مشـكل اول كـه    آسـاني   بـه ، روشن است كه محقق عراقي با نظريه تعلق امر به طبيعـت   . تواند متعلق شوق و اراده واقع شود طبيعت نمي، بنابراين. ود خارجي و مصاديق آن استوج . دانـد  زيرا متعلق امر را وجود خـارجي نمـي  ؛ همان مشكل طلب حاصل است فائق آمده است راه حل مناسـبي  ، دهد ه اين نظريه براي رهايي از مشكل دوم ارائه ميي كحلّ بايد گفت راه اما ، بيند و فقط مصـاديق آن را كـه داراي مصـلحت هسـتند     نمي، عراقي متعلق واقعي شوق استزيرا درست است كه انسان در نظر تصوري خود طبيعت را كه به نظر محقق ؛ رسد به نظر نمي تعبير ديگر طبيعـت بـا افـراد و     به و شوند مصاديق ديده ميبيند اما در همين هنگام كه فقط  مي انسان به نظر تصديقي يقـين دارد  ، به اعتراف خود محقق عراقي، شود مصاديق متحد ديده مي يـن  امحقق عراقي در  ةاساسي نظريشكال ا. وجود خارجي فرد است نه در خود طبيعت ذهنياست كه در ذهن موجود است و مصـلحت در   يكه فرد و مصداق خارجي غير از خود طبيعت تواند به طبيعـت شـوق    چگونه مي، اين يقين را دارد، است كه اگر انسان در هنگام تعلق شوق ارجي كـه مصـداق   وقتي انسان به وجود خ ـ شايد پاسخ اين پرسش و اشكال اين باشد كه  . ندارداي  داند طبيعت مغاير با خارج بوده و هيچ مصلحت و مفسده كه مي پيدا كند و حال آن
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تعبيري نـوع سـوم    همان لحاظ مرآتي و فنائي و به كند اين توجه دقيقاً توجه مي، طبيعت است تعبيـري   توان گفت اين توجه بـه مصـداق و وجـود خـارجي و يـا بـه       لحاظ طبيعت است و مي در اين لحاظ و توجه هـم مصـداق   . در حقيقت متشكل از دو نگاه است »لحاظ فنائي طبيعت« آگاهانـه و   نا امانگاهي واقعي ، به طبيعت انسان نگاه. شود و هم خود طبيعت ديده ميخارجي  هـيچ  ، نـد بي طور كه وقتـي در آينـه شـيئي را مـي     همان ؛نه فرد را بيند طبيعت را مي، قعوا بهكه  دهيچ توجهي بـه ايـن حقيقـت نـدار     نسانا، به اين معنا كه در اين لحاظست؛ همراه با غفلت ا چنـد   هـر ، شود كه وقتي طبيعت مورد نوع سوم از لحاظ واقع مي يابيم درميبا اين توضيح   . نه آن شيئ را بيند آينه را مي، كه در واقع دين حقيقت ندارتوجهي به ا تعبير  بهو  -كند شوق پيدا مي، اي نيست دهيانسان به همين طبيعتي كه داراي هيچ مصلحت و فا دانـد كـه ايـن وجـود      در هنگام تعلق شوق مي، و به اعتراف محقق عراقي - كند شوق پيدا مي يسـت اي ن انسان به همين وجود ذهني طبيعت كه داراي هيچ مصلحت و فايـده  هرچندتر  دقيق اما در هنگام تعلق شـوق  ، آن نيست وراياست و فايده و مصلحتي  يخارجفرد ذهني مغاير با  ، شـود  حـل مـي  ، با اين بيان شايد بتوان گفت مشكل تعلق شوق به طبيعت موجود در ذهن  . شود فايده و مصلحت مانع تعلق شوق به آن نمي گونـه  بـودن آن از هـر   شود و در نتيجه علم انسـان بـه تهـي    ديده نمي، اين وجود ذهني طبيعت و ، سـو  از يـك  غفلت از طبيعت موجود در ذهن ميانرسد همين تناقض آشكار  به نظر مي  . كنيم كه مغاير با فرد و تهي از مصلحت و فايده است ين حكم را ميا، شود نمي ديده كـه اصـلاً   اي بيعت ذهنيچگونه دربارة طكه  شويم و آن اين تري مي اما گرفتار مشكل بزرگ گر اين حقيقت است كه موضوع اين  نشان، از سوي ديگر حكم به مغايرت آن با فرد خارجي ند همان طبيعت مـورد غفلتـي باشـد كـه در ظـرف فعليـت       توا نمي حكم و تصديق به مغايرت كه انسان بـه خـارج    نآاز  پساما مشكل اين است كه . اراده است شوق و اراده متعلق شوق و توانـد بـا نظـر     انسان مـي ، شود كند و طبيعتي كه مورد غفلت است در ذهن موجود مي نظر مي كـه ايـن طبيعـت موجـود در      پيدا كرده و حكم كند به اين توجهثانوي به همين طبيعت ذهني  بعد از نظر ثانوي بـه طبيعـت ذهنـي مـورد     اين است كه مشكل حلّ اين  رسد راه به نظر مي  . استمغاير  -كه داراي مصلحت و فايده است -ذهن با وجود خارجي فرد 
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ن طبيعت موجود ديگر اي -غفلت از آن است شدن برطرفهمان التفات و ، كه درواقع -غفلت اين است كه ، علت واقعي زوال شوق از اين طبيعت ذهني. در ذهن متعلق شوق و اراده نيست كـه داراي مصـلحت    ديگر انسان با اين طبيعـت ذهنـي بـه وجـود خـارجي     ، بعد از نظر ثانوي شـوق انسـان بـه طبيعتـي تعلـق      ، محقـق عراقـي   ةكه بـر اسـاس نظري ـ   چه ايننگرد؛  نمي، است امـا بايـد توجـه داشـت كـه ايـن مطلـب        . وسيلة ديدن مصاديق خارجي آن است گيرد كه مي بـاز  ، كه اگر انسان در همين لحظه دوباره به وجود خارجي فرد نظـر كنـد   منافاتي ندارد با اين شـود و   در ذهـن موجـود مـي   ، اي كه مورد غفلت است گونه طبيعت با وجود ذهني ديگري به ؛ زيرا انسان با اين گيرد تعلق مي، هني كه مورد غفلت استشوق و اراده نيز به همين طبيعت ذ بديهي است كـه  . نگرد مي، به فرد خارجي آن كه داراي مصلحت است، وجود ذهني طبيعت ديگر مغاير بوده و ارتفـاع شـوق    با يك، آن وجودات ذهني طبيعت همانند وجودات خارجي با تكـرار نظـر ثـانوي بـه ايـن      . د داشتبا تعلق شوق به ديگري منافاتي نخواه، از يكي از آنها كه دوباره به وجود خـارجي فـرد توجـه     از اين پسانسان كه  اشكال شودشايد به اين بيان   . شود باز همين فرآيند تكرار مي، طبيعت ه گيرد كـه در ابتـدا بـه آن شـوق داشـت      شوق او به همان چيزي تعلق مي، ارتكازبه حكم كرد  شوق انسان به امـري  ، در اين بيان بعد از توجه دوباره به وجود خارجي فرد كه حالي در. است ، تأمـل در كلمـات محقـق عراقـي     انـدكي اما بـا  . گيرد تعلق مي، ي شوق اويغير از متعلق ابتدا يخـارج  فرد چند در اين بيان بعد از توجه دوباره به هر. شود شكال نيز روشن ميجواب اين ا ، اما اسـاس ايـن   ، ي استيدي ذهني است كه مغاير با متعلق شوق ابتداوجو، متعلق واقعي شوق بينـد و   متعلق واقعي شوق را نمي، نظريه بر اين امر استوار است كه انسان در هنگام تعلق شوق مشكلي براي اين نظريه ايجـاد  ، بودن وحدت متعلق شوق ارتكازي، بنابراين. از آن غافل است فـرد  بـه  ، بـه حكـم ارتكـاز   ، كـه شـوق   بپـذيريم از ذهن نيست  چندان دور، البته. نخواهد كرد و از آن غافـل   داريـم  توجـه  ايـن فـرد   بـه ، شـوق  تعلق گرفته است و در هنگام تعلـقِ  يخارج كـه همـان مشـكل     را ايم محذور تعلق شوق به خارج اما فرض اين است كه ما نتوانسته .)386 ،1ج، ق.ه1419 ،مـؤمن قمـي  ( انـد  كه برخي اصوليان نيز به اين مطلب قائل شده نيستيم؛ چنان   . ايم دفع كنيم و دست از اين ارتكاز برداشته، طلب حاصل است
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مرآتي و فنـائي   صورت به بيان اين نيست كه طبيعتي را كهة اين بايد توجه داشت كه لازم شـود كـه آينـه بـراي افـراد       در ذهـن موجـود مـي    اي گونـه  و بـه  شود لحاظ ميمرآتي و فنائي  صـورت  بـه ، اسـت كـه وقتـي طبيعـت    اين  ة آنبلكه لازم. لحاظ كرد -محقق عراقي گفته شد ةبه همان معنايي كـه در تقريـر نظري ـ   -لي صورت استقلا به دوباره توان نمي، شده استلحاظ  بـا  ه اين معنـا كـه   لحاظ شود؛ باستقلالي  صورت بهتواند  در اين هنگام نمي، است آنخارجي  روشـن و قـاطع آن را    برهـان ايـن  بلكـه  ؛ اين لازمه امري نيست كه نتوان به آن ملتزم شـد   . دهد لحاظ استقلالي نقش مرآتي خود را از دست مي خـودش ديـده   ، كنـد  نقـش مرآتـي را ايفـاء مـي    ، وجود ذهني طبيعـت  كه وقتي كند تأييد مي شود و ديگـر مـورد غفلـت     مورد توجه واقع مي شود و مي خودش ديده، شودلحاظ استقلالي  صـورت  بـه د و اگـر  نشـو  خارجي آن ديـده مـي  بلكه فقط افراد ؛شود و مورد غفلت است نمي نقـش مرآتـي را ايفـا     كـه  حـالي  در، موجـود در ذهـن   استقلالي طبيعت لحاظ، بنابراين. نيست ديـده نشـدن و اجتمـاع     شدن و يعني اجتماع ديده؛ به اجتماع نقيضين خواهد انجاميد، كند مي و بـه  رود  از ميـان مـي  ، شـوق بـه متعلـق ابتـدايي    ، نظر ثانوي باروشن است اين فرآيند كه   . غفلت و عدم غفلت گري  اختصاص به تحليل، گيرد تعلق مي، شود ميذهن موجود  طبيعتي كه با وجودي ديگر در براي  و دهد وجه قرار ميمورد ت، دارد كه آگاهانه متعلق واقعي شوق را كه امري مغفول است توانـد   مـي ، يك انسان معمولي نيز در هنگام تعلق شوقكه اعتراف كرد بايد، ا اين وجودب  .دهد رخ نمي، پردازند محقق عراقي به تحليل متعلق شوق نمي بر خلافهاي معمولي كه  انسان داراي بـا فـرد خـارجي آن كـه     ، شـود  كه هر طبيعتي كه در ذهن موجود مـي  حكم كند به اين اي  قضـيه  شـكل اما بايد توجه داشت كه ايـن حكـم بـه    . مغايرت دارد، مصلحت و فايده است ايـن  ، كه هرگاه طبيعتـي در ذهـن موجـود شـود     كند به اين انسان حكم مياست؛ يعني  حقيقيه توانـد بـا وجـود     گاه وجود ذهني نمي چون هيچ؛ مغاير با فرد خارجي آن است، موجود ذهني همين طبيعـت مـورد غفلـت نيـز صـادق       بارةحقيقيه در ةچند اين قضي هر. خارجي متحد باشد طبيعتي است كـه  ، كه مورد غفلت است چون اين طبيعت نيز با اين؛ است و بر آن منطبق است
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در تصـديق و حكـم   ؛ زيرا ندارد، دن در هنگام تعلق شوقو منافاتي با غفلت از آن و ديده نشاما اين صدق و انطباق دليل بر لزوم التفات تفصيلي بـه آن نيسـت   ؛ در ذهن موجود شده است افرادي كه موضـوع صـلاحيت انطبـاق بـر آن      ةالتفات تفصيلي به هم، اي حقيقيه ةبه هيچ قضي قضـاياي حقيقيـه    بسـياري از موضـوع   ؛ چراكـه اين غفلـت واقـع شـده اسـت    ، قضاياي حقيقيه بيشـتر تـوان گفـت در    بلكـه مـي  . و غفلت از آنها ممكـن اسـت   نيستضروري ، افراد را دارد افراد و مصـاديق آن   غالباز ، انسان در هنگام حكم به اين قضايا، در نتيجه. پذير نيست امكان ة آنهـا بـه شـكل عـادي    كه براي ذهن انسان التفات تفصيلي بـه هم ـ  دارندشماري  مصاديق بي بر امتناع تعلق شوق بـه طبيعتـي كـه بـه گونـة دوم       را دليل محقق عراقي، يراداين ا :اول ايراد  نظرية دوم يراداتا  . غافل است كه محقق عراقي از آن به نوع لحاظي   يعني همان. دهد مورد مناقشه قرار مي، لحاظ شده است دليلي است  همان، گونه لحاظ شده است دليل ايشان بر امتناع تعلق شوق به طبيعتي كه اين  . تعبير كرده است» لحاظ الطبيعة بما هي شيئ في حد ذاتها« خـلاف آخونـد    رجا كه محقق عراقي ب از آناما . »ا هيلّالطبيعة من حيث هي ليست ا« معروف ةيعنـي همـان گـزار   ، استكه آخوند خراساني براي امتناع تعلق شوق به طبيعت مطرح كرده  دور ، كـرده اسـت  مبتني گونه از لحاظ  امتناع تعلق شوق و اراده به طبيعت را بر اين، خراساني هرچند كه ؛ با تلقي آخوند خراساني متفاوت باشد بالا ةكه تلقي ايشان از گزاراز ذهن نيست  آخوند خراسـاني   همان تلقي دقيقاًتوان نفي كرد كه تلقي محقق عراقي  اين احتمال را نيز نمي اگر مراد ايشان از اين گزاره همـان دريافـت آخونـد خراسـاني     ، به هرحال. از اين گزاره باشد كه از طرح مجـدد  ، خواهد بودرو با همان اشكالي كه به آخوند خراساني وارد شد روبه، باشد محقق  عباراتشود و احتمال آن در اراده ديگري كه ممكن است از اين گزاره  مطلباما   . كنيم نظر مي آن صرف وط مرب ـبه بحث اعتبارات ماهيت در حقيقت مفاد گزارة ديگري است كه ، عراقي بيشتر است و بخش مهمي از مباحـث مطلـق و    شود ميدر فلسفه مطرح  با همين عنوان كهشود؛ بحثي  مي
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بـراي ايـن گـزاره     رايـج تعبيـر  . كند احتمال اين تلقي را تقويت مي، مورد استناد محقق عراقي ةبـا گـزار   اين گزاره شباهت زياد مفاد. را نيز به خود اختصاص داده است اصول علمدر مقيد  خـودش و   هماني آن با هيچ حكمي غير از اينبراي انسان ، ذاتيات يك طبيعت و ماهيت باشد مفاد اين گزاره اين است كه وقتـي لحـاظ و توجـه انسـان منحصـر در ذات و     . »ذاتها وذاتياتهاالماهية اذا قصر النظر علي ذاتها وذاتياتها فلا يمكن الحكم عليها بشئ خارج عن «: چنين است تمـام توجـه انسـان بـه ذات انسـان و       اگـر ، مثـال  بـراي . پذير نيست امكان، اجزاء ذاتي خودش انسان است و انسان حيـوان اسـت و انسـان نـاطق اسـت و هـيچ       ، تواند حكم كند كه انسان مي تنهـا ، يعني همان حيوانيت و ناطقيت او باشد و هيچ امـر ديگـري را لحـاظ نكنـد    ، ذاتيات آن توانـد حكـم كنـد كـه انسـان       نمـي ، بـراي مثـال  . پـذير نيسـت   براي انسان امكان حكم ديگري بـر   افـزون كـه   پذير است براي او امكانضاحك و يا شاعر است و تنها در صورتي اين حكم  دليـل ايـن مطلـب ضـرورت لحـاظ      . ضاحكيت و يا شاعريت را نيز لحـاظ كنـد  ، لحاظ انسان محقق عراقي . آخوند خراساني مطرح بود عراقي بيش از احتمال تلقّي سابق است كه در كلامبايد روشن شـود كـه چـرا احتمـال ايـن تلقّـي در كلمـات محقـق         ، با تأمل در اين توضيح  . مورد شوق و اراده استطبيعت باشد و هيچ امر ديگري را لحاظ نكند براي او ممكن نيسـت حكـم كنـد كـه طبيعـت      اگر لحاظ انسان منحصـر در خـود   ، بنابراين. موضوع و محمول در هر حكم و تصديقي است انسـان  ، كـه در آن بـود  كـرده  مبتني استحالة تعلق شوق به طبيعت را بر گونة خاصي از لحاظ  گونـه از   روشن است كـه ايـن  . لحاظ قرار ندهدغير از خود طبيعت هيچ چيز ديگري را مورد  ايـن  ، »الطبيعة من حيث هي ليست الا هي« معروف ةاز گزار اگر محقق عراقي، به هر حال  . لحاظ منطبق بر مفاد گزاره فوق است ، اسـت  و بلكه بديهي صحيح طلبيم گرچه خود طلببايد گفت اين م، را داشته باشد دريافت يعنـي  ؛ گونـه دوم باشـد   چند لحاظ انسان به هر؛ ولي هيچ منافاتي با تعلق شوق به طبيعت ندارد انسـان  ، گونـه از لحـاظ   ست كه در هنگام ايندرست ا. دباشخود طبيعت  در منحصر او لحاظ ؛ كه طبيعت مورد شوق و اراده واقع شده اسـت  تواند به صورت آگاهانه حكم كند به اين نمي



 

 

ل چهاردهم
سا
سومشماره  /

 

22 

هيچ  طلبولي اين م، يستپذير ن اين امر امكان، در طبيعت باشد و شوق و اراده را لحاظ نكندبراي اين حكم تصور موضوع و محمول ضروري است و تا وقتي لحـاظ انسـان منحصـر     زيرا چنـد لحـاظ انسـان منحصـر در خـود       ؛ هـر تعلق شوق انسان به طبيعت ندارد يتمنافاتي با واقع ، بـه يـك شـيء   دة انسـان  اار و تعلق شـوق واقعيت براي  اما. لحاظ شوق و اراده نيز لازم است -افزون بـر لحـاظ طبيعـت     -براي تصديق به اين واقعيت و خبردادن از آن، البته. طبيعت باشد كـافي  ، دهالحاظ و تصور متعلق شوق و ار تنها و ضرورتي ندارد، تصور و لحاظ شوق و اراده كند يا به آن شـوق   شخصي كه چيزي را اراده مي، توان گفت در غالب موارد بلكه مي؛ است ؛ خود غافل است و تمام توجهش بـه متعلـق شـوق و اراده اسـت     ةاز شوق و اراد، كند پيدا مي ، محقـق عراقـي   ةدار اثبات اين مطلب است كه تماميت نظري ـ اين اشكال عهده :دوم يرادا  . كند بلكه فقط متعلق آن را تصور و لحاظ مي ،كند خود شوق و اراده را تصور نمي يعني رد و انكـار  فيلسوفان مسـلمان   بيشتر از سويي كه يمبنا؛ استمبتني بر پذيرش اصالت ماهيت  ضـروري بـه   ، اين ابتناء شرح مختصري از نزاع موجود در بحث اصالت وجودبراي اثبات   . شده است هم مفهوم انسان صـادق اسـت و هـم    ، يك از آنها اشياء متعددي داريم كه بر هر، عالم خارج روشـن اسـت كـه در   : توان چنين توضـيح داد  اين نزاع را در قالب يك مثال مي. رسد نظر مي ين شئ خارجي متشكل از دو بخش خـارجي نيسـت   همچنين بديهي است كه ا. مفهوم وجود مابـإزاء مفهـوم   ، ما بإزاء مفهوم وجود است و جزء ديگر آن، يم يك جزء خارجي آنيبگو تا اول ايـن اسـت كـه ايـن شـئ       ةنظري ـ: بايد يكي از ايـن دو نظريـه را پـذيرفت   ، بنابراين. انسان بإزاء حقيقـي   فهوم انسان مادر نتيجه بايد گفت م وخارجي مابإزاء حقيقي مفهوم وجود است  دوم اين است كه اين شئ خارجي مابإزاء حقيقي مفهـوم انسـان    ةنظري. ندارد و اعتباري است كساني كـه   13.بإزاء حقيقي ندارد و اعتباري است در نتيجه بايد گفت مفهوم وجود ما واست  محقـق  . محقـق عراقـي بپـردازيم   نظريـة  اشـكال دوم بـر    تبيين و توضـيح توانيم به  حال مي  . اند اصالت ماهيت طرفداراناند  را پذيرفتهدوم  ةكه نظريآنها و اند  قائلاند به اصالت وجود  اول را پذيرفته ةنظري
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فاقـد هرگونـه   ، به اين مطلب توجه داشت كه طبيعت موجـود در ذهـن  كاملاً كه  عراقي با اين بينـد كـه    افـرادي را مـي   آن ابلكه ب؛ بيند را نمي فاقد مصلحتاين آينة  خود، و شخص مشتاق استاي براي افراد آن  در ذهن موجود شده است كه آينه اي لحاظ شده و گونه طبيعت به اين زيـرا ؛ دانست ر ذهن ميمتعلق واقعي شوق را طبيعت و ماهيت موجود د، نفع و مصلحتي است و روشـن اسـت كـه طبيعـت     مابـإزائي بـراي طبيعـت داريـم     ، زاي هر فردي از طبيعتإكه در  14توضيح داده شد، طبيعت و افراد آن نيز مياندر تبيين نسبت . داراي مصلحت و فايده هستند هـاي خـودش    گـر مابـإزاء   نمايـان ، وار آينه، شود كه از آن به مفهوم تعبير مي، موجود در ذهن لق تواند تع تنها در صورتي مي محقق عراقي يةنظر، بنابراين. نه مابإزاءهاي مفهوم وجود، است هاي متعدد آن واقعـاً داراي   كه مابإزاء، شوق به طبيعت ذهني خالي از مصلحت را توجيه كند بعد از تأمـل در توضـيحي كـه بـراي نـزاع اصـالت وجـود و اصـالت         . مصلحت و فايده باشند در صورتي صـحيح اسـت كـه بـه اصـالت       تنهاكه اين سخن  شود روشن مي، ماهيت ارائه شد كه -توان گفت مابإزاءهاي متعدد طبيعت فقط بنا بر اصالت ماهيت مي زيرا؛ شويمقائل ماهيت  اموري واقعي و خارجي بوده و  -افراد طبيعت هستند ، همين مابإزاءها، به دقت و بدون تسامح مقصود محقق عراقي از افراد  كه محقق عراقي بگويد ةممكن است كسي در دفاع از نظري  . ندارنداي  مصلحت و فايده هيچو در نتيجه  حقيقت و واقعيت خارجي بوده بهـره از  بـي امـوري اعتبـاري و   آنهـا  ، اما بنا بر اصـالت وجـود   ؛داراي مصلحت و فايده هستند كه بنا بر اصالت  هاي مفهوم وجود بإزاء ؛ يعني همان ماخارجي استهاي  طبيعت همان وجود كـه   اسـت  ليلـي توان ذكر كـرد د  شاهدي كه براي اين سخن در عبارات محقق عراقي مي  . اند يدهوجود واقعيت دارند و ظرف خارج را پر كرده و داراي مصلحت و فا بـا  . همان استلزام طلب حاصل يعني، كند محقق عراقي براي امتناع تعلق شوق به افراد ذكر مي تعلق ة لازم، كه اين محذور يابيم درمي، ه شديتوجه به تقريري كه از محذور طلب حاصل ارا و ظـرف خـارج    بوده وجود امري واقعي كه بنا بر اصالت، وجود استبإزاء مفهوم  امشوق به  ، كـه بنـابر اصـالت وجـود     بـإزاء مفهـوم طبيعـت    تعلق شـوق بـه مـا   ة نه لازم؛ را پر كرده است توان گفـت كـه منظـور محقـق عراقـي از       مي، بنابراين. اعتباري است و واقعيت خارجي ندارد   . بإزاء مفهوم طبيعت همين معنا است و نه ما، فرد
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، در جواب اين سخن بايد گفت اين امر در اختيار ما نيست كـه طبيعـت موجـود در ذهـن     بـراي  تنهـا  ، طبيعت موجود در ذهن كه همان مفهوم طبيعت اسـت . آينه براي چه چيزي باشد هـيچ اهميتـي   ، اسـاس و در ، دبإزاءهاي مفهوم وجو مابراي نه ، آينه است بإزاءهاي خودش ما ، در ايـن اشـكال مهـم اسـت    ؟ آنچه چيست نظر صاحب اين نظريهندارد كه منظور از فرد در  امـوري  ، فاني در آنهاست شوند و طبيعت طبيعت ديده مية اين است كه اشيائي كه توسط آين ممكـن  ، البتـه . اعتباري بوده و واقعيت خـارجي ندارنـد  ، وجود اصالت قول به هستند كه بنا بر بنابر اصالت وجود ، شوند مفهوم طبيعت ديده مية وسيلة آين كه به يچند امور بگوييم هراست  خاطر درك اشتباهي كه از  هب، ولي انسان در هنگام تعلق شوق، داراي واقعيت خارجي نيستند ، ند و به همين جهتامعتقد است كه اين امور واقعيت دارند و در خارج موجود، واقعيت دارد بايـد اذعـان    امـا ، شـود  كلمات محقق عراقي ديده نمـي  درگرچه شاهدي براي اين توجيه   . گيرد تعلق مي، مفهوم طبيعت كه آينه براي اموري غيرواقعي است شوق انسان به بـراي قضـاوت در مـورد    . رو نيسـت  شكال ابتناء بر اصالت ماهيت روبـه با ا اين توجيه كرد كه مناسـب اسـت آن   ، و كاميابي آن در تحليل متعلق شوق اشكالات ديگراز  اين توجيه سلامت   . در معرض نقد قرار دهيم، اي مستقل مطرح كرده عنوان نظريه را به
. )400-395 ،2ج، ق.ه1417شـاهرودي  ( اين نظريه كه از سوي شهيد صدر مطرح شده است  نظرية سوم ا پس از نظرية محقـق  آن ر، رو در بسياري از ادعاهايش با نظرية دوم مشترك است و از همين اَعـراض  . آينـد  حساب مي اراده و شوق وحب و بغض جزء اَعراض ذهني به، در اين نظريه  . عراقي مطرح كرديم شود كه معـروض آنهـا از سـنخ مفـاهيم و      به أعراضي گفته مي، ذهني در ديدگاه شهيد صدر المفهوم بمـا هـو موجـود فـي     «در اصطلاح از اين مفهوم با تعبير . ذهن است، موطن وجود آناعراضي هستند كه معروض آنها مفهومي ذهني است؛ با لحـاظ ايـن نكتـه كـه     ، ة اولدست  . كنند ايشان اعراض ذهني را به سه دسته تقسيم مي. صور ذهني است
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طبيعتي كـه  «با عنوان ، شود؛ تعبيري كه مرادف آن را در عبارات محقق عراقي ياد مي» الذهن تـوان بـه عـرض نوعيـت و يـا جنسـيت كـه معـروض آنهـا           مـي ، براي اين دسته از اعراض  . توان يافت مي» شده استبه صورت استقلالي لحاظ  ايشان همة معقولات ثانوية منطقـي را  . مثال زد، مانند انسانيت و حيوانيت است، مفاهيمي كلي در عبـارات  . شـوند  خارجي اضافه مـي اَعراضي هستند كه همواره به يك شيء ، دستة دوم  . داند جزء اين دسته از اعراض مي الاعراض الذهنيـة ذات الاضـافة الـي شـيء فـي      «: ايشان از اين قسم اين چنين تعبير شده است اما بـا  ، مفهوم و صورتي ذهني است، معروض اين نوع از اعراض نيز مانند دستة اول. »الخارج بمـا هـو موجـود    «ي  يعـن  -بـه شـكل اسـتقلالي   ، اين تفاوت كـه ايـن مفهـوم و صـورت ذهنـي      اشـاره بـه اقسـام شـوق از     ، براي ايـن دسـته از اعـراض ذهنـي     در توضيح مثال شهيد صدر  . بلكه به شكل مرآتي و فنايي لحاظ شده است، لحاظ نشده است -»الذهن في در نظر شهيد صدر دو سنخ شوق و حب و بغض و كراهـت  . نمايد ديدگاه ايشان ضروري مي به فعل خـود انسـان يـا فعـل اشـخاص ديگـر       ، ل از شوق و حب و بغض و كراهتسنخ او  . وجود دارد گيـرد   ي تعلق مـي هاي خارج شوق و حب و بغض و كراهتي است كه به وجود، سنخ دوم  . همين سنخ از بغض وكراهت است كه از مبادي نهي شمرده شده استگيرد و همين سنخ از شوق و حب است كه از مبادي امـر شـمرده شـده اسـت و نيـز       تعلق مي . عليـه  لعنـةاالله بـه معاويـه    نسـبت  و بغض 7مانند شوق به وجود مقدس اميرالمؤمنين، نه به افعال اي كه معروض اين دسته  هاي ذهني صورت، البته. شوند ميذهن يا همان صورت ذهني اضافه اعراضي هستند كه همواره به يك طبيعـت كلـي موجـود در    ، دستة سوم از اعراض ذهني  . مثال دستة دوم از اعراض ذهني همين سنخ از شوق است در اين نظريـه  . اند مورد لحاظ فنايي و مرآتي قرار گرفته، از اعراض هستند نيز مانند دستة دوم گويـاي ايـن   » بالـذات «قيد . تعبير شده است» معروض بالذات«با نام، هاي ذهني از اين صورت ايـن دو دسـته از اَعـراض ذهنـي     » حقيقـي «معروض ، هاي ذهني حقيقت است كه اين صورت
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دسـته دوم و سـوم از اَعـراض    ، بنـابراين . مسـامحي و عرفـي آنهـا   ، نه معروض مجازي، هستند ايـن اسـت كـه دسـتة     ، تنها تفاوتي كه ميان دستة دوم و سوم از اعراض ذهني وجود دارد  . اند ذهني در معروض بالذات مشترك گفتنـي  . نيز هسـتند » معروض بالعرض«داراي ، عروض بالذاتدوم از اعراض ذهني علاوه بر م به معناي چيزي اسـت كـه بـه نظـر     ، در عبارات شهيد صدر» معروض بالعرض«است اصطلاح  معروض بالعرض در ايـن دسـته از   . آيد حساب مي معروض اَعراض ذهني به، مسامحي وعرفي ؛ ايـن در حـالي اسـت    همان وجود خارجي است كه معروض بالذات فاني در اوست، اعراض ، معـروض هـر دو دسـتة دوم و سـوم    ، معناي اين سخن اين است كه بـه نظـر دقيـق عقلـي      . اين دسته از اعراض هستنند؛ بلكه از نظر ايشان اين دسته از اعراض معروض بالعرض ندارندمعروض بـالعرض  ، هاي خارجي توان گفت وجود نمي، كه دربارة دستة سوم از اَعراض ذهني صـورت ذهنـي آن وجـود    ، توان گفت معروض به نظـر دقيـق عقلـي    مي، اعراض ذهني استاز دستة دوم اعراض ذهني است و هم در مورد شـوق بـه نوشـيدن آب كـه از دسـتة سـوم از       كـه   7هم در مورد شوق به وجود مقدس اميرالمـؤمنين ، مثال براي. اي ذهني استه صورت معـروض  ، مـا بـه نظـر مسـامحي و عرفـي     ا. مقدس و صورت ذهنيِ طبيعت نوشيدن آب است اين در حالي است كه . وجود خارجي ايشان است نه صورت ذهني، 7شوق به اميرالمؤمنين اين وجود خـارجي  ، توان گفت كه به نظر عرف نمي، اگر وجود خارجي نوشيدن محقق شود به اصل نوشيدن آب شوق ، خاص معروض شوق بوده است؛ بلكه به نظر عرفي شخص مشتاق معروض شـوق اسـت و نـه    ، در نظر عرف نيز نه اين وجود خاص از نوشيدن آب، بنابراين  . خصوص اين نوشيدن خاص خارجي ارد نه بهد هـاي خـارجي تنهـا مصـداق معـروض       هـاي خـارجي ديگـر؛ بلكـه وجـود      كدام از وجود هيچ بيـان   بدين ترتيب معناي سخني كه شهيد صدر دربارة دستة سـوم از اَعـراض ذهنـي   . اند شوق هاي خارجي معـروض بـالعرض ايـن دسـته از      گويد وجود شود؛ ايشان مي روشن مي، كند مي   . باشند طبيعت كلي است ميبلكه فقط مصداق معروض بالذات كـه همـان مفهـوم و صـورت ذهنـي      ، اعراض ذهني نيستند
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حـال  . بينـد  وض شوق نمـي گويا صاحب اين نظريه هيچ مغايرتي ميان متعلق و معر :ايراد اول  ايرادات نظرية سوم . انـد نـه از حـالات مفهـوم ذهنـي      كه روشن است كه شوق و حب و بغض از حالات نفس آن هاي ذهني؛ بلكه اصل  شكي نيست كه معروض اين حالات نيز نفس است نه صورت، بنابراين تواننـد داراي حالـت و كيفيتـي واقعـي باشـند و در نتيجـه        هاي ذهني مـي  ت اين ادعا كه صور به تعيـين  ، نزاعي كه ميان دانشمندان اسلامي در تعيين متعلق شوق درگرفته است، بنابراين  . تبيين و اثبات دارد به نياز كهرسد  به نظر ادعايي عجيب و دور از ذهن مي، شمرده شوند، وض عرضي واقعيمعر توان ادعا كرد همة كساني كـه ايـن بحـث را مطـرح      بلكه مي. شود معروض شوق مربوط نمي نفس است و با متعلق شوق كـه محـل   ، كه معروضِ شوق نظر دارند در اين امر اتفاق، اند كرده سبب وضوح اين مطلب بـه آن تصـريح    چند بسياري از آنها به تفاوت دارد؛ هر، اختلاف است ــي ســير بحــث در در عبارات شهيد صدر نيـز تصـريحي بـه وحـدت معـروض و متعلـق نشـده        ، البته 15.اند نكرده ــه  اســت؛ ول ــارات ايشــان ب ــه عب ــن برداشــت را از آن   گون اي اســت كــه اي همـان متعلـق شـوق    ، كند و راه را بر اين توجيه كه منظور از معروض شـوق  ناپذير مي اجتناب حـب و بغـض و شـوق و كراهـت را بـا اعراضـي كـه از        ، بنـدد؛ زيـرا شـهيد صـدر     مي، است را در شـمار اَعـراض ذهنـي    همـه   -مثـل نوعيـت و جنسـيت     -معقولات ثانية منطقـي هسـتند    داند؛ با اين تفاوت كه معـروض   هاي ذهني مي آورد و معروض هر دو را صورت حساب مي به است؛ در حالي كه معروض حب » بما هو موجود في الذهن«نوعيت و جنسيت صورت ذهني  روشن است كه دربارة نوعيـت و  . است» بماهو فانٍ و مرآةٌ الي الخارج«و شوق صورت ذهني  واقع  هاي ذهني به توان گفت كه صورت معناي دقيق كلمه مي جنسيت بدون هيچ تسامحي و به ، مقصود شـهيد صـدر از معـروض شـوق    ، بنابراين. نه متعلق آنها، معروض اين اعراض هستند ت همـان  در حقيق ـ، اما متعلق شوق كه حقيقت آن مورد اختلاف اصوليان واقع شده است  . تواند همان متعلق شوق باشد نمي تـوانيم آن را   پـس مـي  . شـود  شـوق بـه آن اضـافه مـي    ، تعبيـر شـهيد صـدر    چيزي است كه بـه 
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اليه شوق غير از واقعيتي است كه شـوق از   روشن است كه مضاف. اليه شوق نيز بناميم مضاف يعنـي شـوقي كـه بـه     ، يه متعلق عرفي و مسامحي سنخ دوم از شوقدر اين نظر :ايراد دوم  . شود معروض گفته مي، رود و در اصطلاح به همين واقعيت شمار مي حالات آن به تعبير صاحب اين نظريه اين است كـه  . هاي خارجي مصاديق نيستند وجود، گيرد فعل تعلق مي معـروض بـالعرض ايـن سـنخ از شـوق نيسـتند؛ بلكـه تنهـا مصـداق          ، خارجي افراد هاي وجود ، اي متعلق به فعل قابـل اشـكال نباشـد   ه اين سخن اگر در مورد همة شوق. اند بالذات معروض بـراي توضـيح ايـن مطلـب نـاگزيريم تقسـيم       . نسبت به برخي از انواع آن قابـل اشـكال اسـت    شوقي اسـت كـه   ، نوع اول: شود شوق به اعتبار اقسام متعلقش به دو نوع اساسي تقسيم مي  . ديگرِي از شوق متعلق به فعل را مطرح كنيم بـه  ، در اصـطلاح از متعلـق ايـن شـوق    . گيـرد  شكل بدلي تعلـق مـي  به يكي از افراد طبيعت به  در ايـن مثـال   . شـدن فرزنـدش   مانند شوق پدر به شاغل. شود تعبير مي» الوجود طبيعت صرف« خواهد؛ بلكه با تحقق اولـين وجـود    ها را براي فرزندش نمي پدر وجود همة شغل، طور قطع به شـوق بـه ديگـر وجـودات طبيعـت از ميـان        شود و ديگـر  تمام غرض پدر حاصل مي، از شغل بـه  «اي كـه   گونـه  بـه ، گيرد شوقي است كه به همة افراد طبيعت تعلق مي، نوع دوم از شوق  . وسيلة هر كدام از افراد طبيعت محقق شود تواند به مي، خواهد رفت؛ البته اين اولين وجود شود و شـوق بـه    حاصل نميتمام غرض ، با تحقق هر يك از افراد طبيعت» خلاف قسم پيشين مانند شوق رسيدن بـه  ، همچنان در نفس فرد مشتاق باقي خواهد ماند، ديگر وجودات طبيعت متعلق شوق ، توان تصديق كرد كه عرف راحتي مي كم در مورد نوع دوم از شوق به دست  . شود تعبير مي» الوجود طبيعت مطلق«به، در اصطلاح از متعلق اين نوع از شوق. كمال متعلق دقيق و ، به حكم ارتكاز، توانستيم اشكالات تعلق شوق به خارج را جواب دهيم اگر مي ،كه در توضيح نظريـة دوم گذشـت   بلكه چنان 16.رود از آنها شوق به ديگر وجودها از ميان نمي تك آنها مورد شوق هستند و با تحقق يكـي  هايي كه تك داند؛ وجود ا وجود خارجي افراد مير طور كه برخي از  دانستيم؛ همان هاي خارجي طبيعت مي همين وجود، شوق را نيز غيرمسامحي



 

 

29 

 

ز منظر پاره
وق و اراده ا
متعلق ش

 
 از اصوليان
اي

 

معروض بالذات شوق كه همان متعلق واقعي شوق به نظر دقيـق   هدر اين نظري :ايراد سوم  .)386 ،1ج، ق.ه1419 ،مؤمن قمي( اند شده ملتزماصوليان نيز به اين مطلب  محقـق عراقـي نيـز متعلـق     . تلقي شده است، صورت ذهني طبيعت فاني در خارج، عقلي است روشـن  . صورت آلي لحاظ شده است دانست كه به واقعي شوق را طبيعتي موجود در ذهن مي ايـن نظريـه   ، بنـابراين . هيچ تفاوتي ميان اين دو وجود ندارد، است كه به جز اختلاف در تعبير كه همـة ايـرادات    نتيجه اين .اختلافي با نظرية محقق عراقي ندارد، در تبيين متعلق واقعي شوق كه در حقيقت ايراد به تلقي محقـق عراقـي    به استثناي ايراد اول -ي  وارد بر نظريه محقق عراق وان إشـكال قابـل   طبيعي است اگر كسـي اشـكالي را كـه تحـت عن ـ    . كنم آن پرهيز مي دوبارة طـرح نيـز وارد اسـت كـه از     بر اين نظريـه  -بود » الماهية من حيث هي ليست الّا هي«از قضية  بپذيرد و از جوابي كه براي آن مطـرح شـد قـانع    ، جواب براي نظرية محقق عراقي مطرح شد   . آن اشكال نيز به اين نظريه وارد خواهد بود، نشود
ة ي ـبـراي نظر ، شكال ابتنا بر اصالت ماهيـت ي از ايرها رايهي است كه بيه همان توجين نظريا  چهارمة ينظر تحقـق  ، اصـالت وجـود  قول بـه  نابر ها ب بإزاء ن مايا. است طبيعتمتعدد هاي  بإزاء گر ما نمايان »وار آينه« رد كهيگ عتي تعلق مييشوق به وجود ذهني طب، هين نظريدر ا. محقق عراقي ذكر شد رتي ميـان  يمغـا ، دارداز عـالم خـارج    ي كـه درك اشـتباه  سـبب اما انسان بـه  ، خارجي ندارند ده و ي ـرا واقعي و داراي فاها  بإزاء ن مايا و نديب عت نمييفهوم طبمفهوم وجود و مهاي  بإزاء ما كنـد؛ طبيعتـي كـه     تعلق شوق انسان به طبيعت ذهني را توجيه مي، همين امر. داند مصلحت مي گونـه   هـاي فاقـد هـر    بـإزاء  گر ما اي است كه نمايان لحاظ فنايي شده است و ايفاگر نقش آينه   . استنيازي به اين تبعيد مسافت نيست؛ بلكه همان نظرية محقق عراقي براي اثبات اين مدعا توانـاتر  ، اما اگر اصالت ماهيت را بپذيريم. كه اين نظريه بر اصالت وجود مبتني است روشن است  . مصلحت و فايده است
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محقق عراقي مطـرح   عنوان اشكال قابل جواب براي نظريه اين ايراد همانند ايرادي است كه به  چهارمة ينظرايراد وارد بر  يكـي از مقـدمات اصـلي ايـن نظريـه كـه سـبب        ، يـابيم  با اندكي تأمل در اين نظريه درمي  . رسد شد؛ با اين تفاوت كه جوابي براي اين ايراد به نظر نمي هـاي   عدم توجه انسان به مغايرتي است كه ميان مابإزاء، تفاوت آن با نظرية دوم نيز شده است ، بعد از توجه به اين نكتـه . حاصل است، هاي مفهوم وجود و مابإزاءمفهوم طبيعت مورد شوق  شـوق او بـه چـه چيـز تعلـق      ، مغايرت مابإزاءهاي مفهوم طبيعت و مفهوم وجـود داشـته باشـد   آيد و آن اشكال اين است كه اگر شخصي توجه و التفات كامل به  اشكال روشني به ذهن مي هـايي اسـت كـه از مغـايرت      كننـدة شـوق انسـان    وجيهاين نظريه تنها ت، گيرد؟ به بيان ديگر مي نه شوق فيلسوفي كه التفات كامل بـه ايـن   ، اند هاي مفهوم طبيعت و مفهوم وجود غافل مابإزاء كه مشهور  -بر پذيرش نظرية اصالت وجود ، روشن است كه اين ايراد همانند اصل نظريه  . مغايرت دارد بـراي آن  ، تماميت ايراد مبتني بر آن است كـه جـواب يادشـده   ، بنابراين. و پاسخ آن داده شدكه گفتيم اين ايراد همانند اشكالي است كه در ارتباط با نظرية محقق عراقي مطـرح   چنان  . مبتني است -اند دانشمندان اسلامي نيز آن را پذيرفته ن براي اثبات اين مطلب ناگزيريم كه اشكال نظرية محقق عراقـي و پاسـخ آ  . قابل طرح نباشد صـورت   كـه بـه   -كه انسان با نظر ثـانوي بـه طبيعتـي    پس ازآن: اشكال نظرية محقق عراقي  . مطرح كنيم -طورخلاصه به -را دوباره  يابد كه اين طبيعت ذهني غيـر   به وجدان درمي، كند نظر مي -مرآتي و فنائي لحاظ شده است ، انساني كه به طبيعت ذهني با اين نظر ثانوي نگاه كرده است و بـه ايـن مغـايرت التفـات دارد    در نفـس  ، بنـابراين . اي اسـت  گونـه مصـلحت و فايـده    از مصداق خارجي آن بوده و فاقد هـر  حاصل اشكال نظرية چهارم نيز همـين حقيقـت اسـت كـه فيلسـوفي كـه التفـات تفصـيلي بـه          شباهت زيادي به اشـكال وارد بـر نظريـة چهـارم دارد؛ زيـرا      ، روشن است كه اين اشكال  . نبايد شوقي نسبت به اين طبيعت ذهني ايجاد شود
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تواند بـه مفهـوم    نمي، هاي مفهوم وجود دارد هاي مفهوم طبيعت و مابإزاء مغايرت ميان مابإزاء صـورت   بـه  -اي كـه   نظـر ثـانوي بـه طبيعـت ذهنـي     : اما جواب اشكال نظرية محقق عراقي  . شوق پيدا كند، باري خودش استهاي اعت گر مابإزاء نمايان، وار طبيعتي كه آينه بـه   -در صورتي كه هر دو نوع لحاظ به يك وجود ذهني طبيعـت تعلـق گرفتـه باشـد     -فنايي  -ظ مرآتيشود؛ زيرا جمع ميان لحاظ استقلالي و لحا موجب از ميان رفتن نظر فنائي به آن ميبه معناي لحـاظ اسـتقلالي و غيرفنـائي ايـن طبيعـت اسـت و        -مرآتي و فنائي لحاظ شده است اين مطلب منافاتي با اين امر ندارد كه در همين حـال  ، البته. جمع ميان نقيضين خواهد انجاميد آن طبيعت با وجود ذهني ديگري در ذهـن  ، توجه كند، اگر انسان به مصداق خارجي طبيعت ، صورت مرآتي و فنـائي لحـاظ شـده اسـت     كه به، شود و اين وجود ذهني طبيعت ميموجود  چهارم قابل طرح نيست؛  ةبراي اشكال نظري، شود كه اين جواب با اندكي تأمل روشن مي  . شود متعلق شوق واقع مي چند با التفـات بـه مغـايرت طبيعـت ذهنـي بـا        توان گفت كه هر زيرا با توجه به اين جواب مي توانـد در همـين لحظـه بـا وجـود       اما طبيعت مـي ، رود خارجي لحاظ مرآتي از ميان ميوجود  وجـود  ، هـاي مفهـوم طبيعـت و مفهـوم وجـود      بإزاء است كه بعد از التفات به مغايرت ميان ماصورت مرآتـي و فنـايي لحـاظ شـود؛ ايـن در حـالي        ذهني ديگري در ذهن موجود شود و به در ذهـن موجـود   ، هـاي داراي مصـلحت و فايـده باشـد     زاءبـإ  گـر مـا   ذهني ديگري كه نمايان اند و بنا بر  تنها حاكي از مابإزاءهاي خود طبيعت، هاي ذهني طبيعت شود؛ زيرا همة وجود نمي   . اند گونه مصلحت و فايده فاقد هر، هاي مفهوم طبيعت بإزاء ما، اصالت وجود
را دارد كه متعلـق شـوق را مفهـومي موجـود در      اين نظريه با نظرية دوم و چهارم اين شباهت  17نظرية پنجم صورت  هاي خود است و در اصطلاح به گر مصاديق و مابإزاء نمايان، وار داند كه آينه ذهن مي در اين است كه متعلق  تفاوت اين نظريه با دو نظرية سابق اما. مرآتي و فنايي لحاظ شده است شود؛ شوق  وقتي انسان تشنه مي، مثال براي. خاص است مفهوم طبيعتي، شوق در آن دو نظريه گيرد؛ طبيعتي كه فاني در مصاديق آن اسـت؛   او به مفهوم ذهني طبيعت نوشيدن آب تعلق مي
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شوند؛ ولـي در ايـن    بلكه فقط مصاديق آن ديده مي، شود يعني مفهومي كه خودش ديده نمي شـوق انسـان   ، ل يادشدهدر مثا، بنابراين. گيرد نظريه شوق به مفهوم وجود آن طبيعت تعلق مي اين مفهوم نيز مانند مفهوم طبيعـت نوشـيدن   ، البته. گيرد به مفهوم وجود نوشيدن آب تعلق مي شود؛ بلكـه فقـط مصـاديق و     يعني خودش ديده نمي، شود صورت فنايي و مرآتي لحاظ مي به عـت  هرچند مفهـوم وجـود نوشـيدن آب نيـز ماننـد مفهـوم طبي      . شوند هاي آن ديده مي مابإزاء كه -ها و مصاديق اين مفهوم بإزاء ولي ما، ستا  اي گونه مصلحت و فايده ي از هرعار، نوشيدن . انـد  فايـده  داراي مصـلحت و  -تنها بـه آنهـا اسـت   ، توجه شخص مشتاق در هنگام تعلق شوق ، شود يعني نظرية محقق عراقي مي، ت اين نظريه كه سبب برتري آن بر نظرية دومنقطة قو  . كند بودن مفهوم وجود از مصلحت و فايده اشكالي را متوجه اين نظريه نمي عاري، بنابراين را بپـذيريم و وجـود    الماهية اصالةبلكه اگر نظرية  است؛ الماهيه اصالةعدم ابتناي اين نظريه بر  شبيه به اشـكال دوم كـه بـر نظريـة محقـق       اين نظريه با اشكالي، را اعتباري و غيراصيل بدانيم بر پـذيرش  ، اين سخن به اين معناست كه صحت اين نظريه. شود رو مي روبه، شد وارد عراقي همـين  ، اگر كسي نظرية اصـالت ماهيـت را بپـذيرد   ، بنابراين. مبتني است نظرية اصالت وجود امـر كـه بيشـتر      اما با توجه به ايـن . عنوان اشكال اين نظريه مطرح خواهد كرد نقطة قوت را به از اين ابتناء به نقطة قوت اين نظريه تعبير شده ، اند را پذيرفته الةالوجوداص انديشمندان اسلامي كنـيم   اثبات مـي ، براي متعلق شوق ارائه كرد در اين ايراد با استفاده از تبييني كه نظرية چهارم   نظرية پنجم ايراد  . است را كه بـه تفـاوت ميـان مفهـوم طبيعـت و مفهـوم        تواند شوق فيلسوفي رچه مياين نظريه گ  . ها ناكارآمد است كه اين نظريه در تبيين شوق بسياري از انسان امـا در تبيـين و توجيـه    ، توجيـه كنـد  ، هاي اين دو مفهوم التفات دارد وجود و مغايرت مابإزاء هـاي عـادي كـه ميـان      ماند؛ زيرا انسـان  درمي، هاي عادي كه اين التفات را ندارند شوق انسان همان طبيعت نوشيدن است و محكـيِ مفهـوم وجـود نوشـيدن      محكيِ مفهوم نوشيدن آب كه همـواره بـراي   ، آگاهي ندارند، هاي اين دو مفهوم بإزاء بينند و از مغايرت ما تفاوتي نمي، آب
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از لفظي كه براي مفهوم طبيعت نوشيدن وضـع شـده   ، حكايت از وجودهاي خارجي نوشيدن ، بنـابراين . وجود نوشيدن وضع شده اسـت نه از لفظي كه براي مفهوم ، كنند استفاده مي، است رسد كه وقتي قرار است مفهومي در ذهن آنها موجود شـود كـه فـاني     بسيار طبيعي به نظر مي اين مفهوم همان مفهومي است كه بـراي  ، هاي خارجي باشد و خودش ديده نشود در نوشيدن نه مفهـوم  ، نوشيدنيعني مفهوم طبيعت . شود هاي خارجي از آن استفاده مي حكايت از وجود نتيجة اين سخن اين است كه شوق اين افراد به طبيعت نوشـيدن تعلـق گرفتـه    . وجود نوشيدن لحاظ شـده اسـت و همـين     صورت مرآتي و فنائي طبيعتي كه در ذهن موجود شده و به. است توان به نظرية جديدي رسيد كـه   مي، رف در مدعاي اين نظريهرسد با كمي تص به نظر مي  . هاي خارجي نوشيدن است گر وجود نمايان، وار طبيعت ذهنيِ آينه كه به محقق اصفهاني نسـبت داده  -از نظرية محقق عراقي و نظرية پنجم ، در تبيين متعلق شوق شــوق فيلســوفي كــه بــه مغــايرت ميــان . نهــد ايــن نظريــه ميــان دو نــوع شــوق تفــاوت مــي  . تر باشد موفّق -شده است توجه كامل و التفات ، بإزاءهاي مفهوم طبيعت نوشيدن وشيدن و مابإزاءهاي مفهوم وجود ن ما بـه ايـن    هاي عادي و حتي فيلسوفاني كـه بالفعـل التفـات تفصـيلي     تفصيلي دارد و شوق انسان كـه   حـالي  اش اسـت؛ در  هاي واقعـي  فاني در مابإزاءداند كه  شوق را مفهوم وجود نوشيدن مينهادن اين است كه صـاحب ايـن نظريـه متعلـق قسـم اول از        تفاوت نتيجة اين. مغايرت ندارند داند كه فـاني در مابإزاءهـاي غيرواقعـي     متعلق قسم دوم از شوق را مفهوم طبيعت نوشيدن مي ، شود بلكه همين فيلسوف نيز هنگامي كه تشنه مي گيرد؛ وجود است به مفهوم وجود تعلق ميبايد توجه داشت كه نتيجة نظرية فوق اين نيست كه شوق هر فيلسوفي كه قائل به اصـالت    . پندارد هاي غيرواقعي را واقعي مي مابإزاء اين، مفهوم وجود و مابإزاءهاي مفهوم طبيعت داردبا اين توضيح كه فرد مشتاق به جهت غفلتي كه از مغايرت ميان مابإزاءهـاي  ، البته. خود است يعنـي همـان مفهـوم    ، يدن آباش بـه مفهـوم نوش ـ   در ابتـدا شـوق   هاي عادي مانند ديگر انسان گيـرد؛ زيـرا در هنگـام تكلـم و      تعلق مـي ، طبيعت نوشيدن كه فاني در مصاديق خارجي است بـراي حكايـت از مصـاديق خـارجي و واقعـي از      ، تفهيم مقصودش نيز مانند هر انسان ديگري
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نـه لفظـي كـه بـراي مفهـوم       كنـد؛  استفاده مـي ، لفظي كه براي مفهوم طبيعت وضع شده است گويد آب را ديدم؛ يعني  مي، بيند وقتي آب خارجي را مي، مثال براي. وجود وضع شده است گـر مفهـوم    نـه لفظـي كـه بيـان    ، گر مفهوم طبيعت آب اسـت  كند كه بيان از لفظي استفاده مي اما پس از التفات تفصيلي ايـن شـخص   . گويد وجود آب را ديدم وجود آب است؛ يعني نمي كـه   -وجود آب است نه خود آب، م خارج محقق است و اصالت داردكه آنچه در عال به اين اي يـا طبيعـت آب را؟    اگر از او پرسيده شود كه آيا وجود آب را ديده - همان طبيعت است شـوق ايـن   ، چند در ابتدا توان گفت هر به همين بيان مي. خواهد گفت كه وجود آب را ديدم پس ، اما -كه فاني در مصاديق خارجي است -گيرد شخص به مفهوم طبيعت نوشيدن تعلق مي هاي مفهوم وجود و التفات به  هاي مفهوم طبيعت و مابإزاء از التفات تفصيلي به مغايرت مابإزاء كـه   -شوق او به مفهوم وجود نوشـيدن  ، هاي خارجي عدم حكايت مفهوم طبيعت از نوشيدن     . گيرد تعلق مي - و مرآتـي لحـاظ شـده اسـت    صورت فنـايي   هاي خارجي بوده و به حقيقتاً حاكي از نوشيدن
  ها نوشت پي

 

زبان و علم  ةفلسف«پروژة  كلانذيل  فلسفه وکلام اسلام
 هپژوهش�داي است كه در  اين مقاله بخشي از پروژه 1. جود ارادة تشريعي را كه ديگران آن را از مبادي امر مي -ماننـد امـام خمينـي    -نظر همة علماي اصولي نيست؛ بلكه برخي از آنهـا  ، كه اراده از مقدمات امر است اين. 2 .در دست اجراست» اصول برخـي نيـز ماننـد    . انـد  از اسـاس منكـر شـده   ، دانند و ــي      ــين اراده م ــب را هم ــر و طل ــت ام اني حقيق ــ ــد خراس ــد آخون ــك. دانن ــبحاني، (: ن ، 1ج ش،.ه1367س  .اشاره كرد، منتق� الاصولسيدمحمد روحاني در  آيـة االله  مرحـوم  و نظريـة تسـديد الاصـول محمـد مـؤمن در   آيـة االله  تـوان بـه نظريـة    ها مي از جملة اين نظريه .3  .)66-65ق، .ه 1409خراساني، (؛)221

مل در ديگر عبارات اين دانشمند اصولي ترديدي باقي نمي، در ارادة تكويني است كند كه ادعاي محقـق خراسـاني منحصـر     در ابتدا اين تصور را ايجاد مي، هر چند ظاهر اين تعريف از اراده 4. ماند كه اين  اما با كمي تأ رد؛ زيرا به تصـريح خـود محقـق خراسـاني عنـوان       تشريعي را نيز دربرمي  تعريف اراده موجـب حركـت   «گي
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» عنوان مشير«و در اصطلاح دار بيان مرتبة شوق است  صرفاً عهده، كه در تعريف اراده آمده است» عضلات    )102ق، .ه 1409خراساني، (: براي توضيح بيشتر نك. است و در تحقق اراده موضوعيتي ندارد
مگـر  ، انـد  در مورد شوق مطرح نكرده اند و آن را اين محذور را به اراده اختصاص داده اصوليان بيشتر، البته 5. نوع ديگر  .به حب تعبير كنيم اين نوع شوقشايد بهتر باشد از  .7مانند شوق به وجود مقدس اميرالمؤمنين .گيـرد  اساس به وجود تعلـق مـي  در ، اول آننوع  :ندا كردهشوق را به دو نوع تقسيم ؛كه مرحوم شهيد صدر و همـين نـوع از شـوق     انجـام شـود   ديگريخواهد توسط خودش يا  گيرد كه انسان مي آن به فعلي تعلق مي تعلـق آن ميـان اصـوليان نـزاع در گرفتـه اسـت        است كه از مبادي امر شمرده مي از ميـان  . شود و در تعيـين م ظهـور درايـن    شتـوان گفـت كلام ـ   ايشان است كه مـي  تنها -نگارندهتتبع ة در محدود -دانشمندان اصولي  ب دارد كه تعلق نوع دوم از شوق را به وجود مستحيل و غ هـر چنـد عبـارت ايشـان     ؛ دانـد  يرمعقـول مـي  مطل ، 2ج ق،.ه1417شـاهرودي،  (:نـك . (شـود  ديده نمي »استحالة طلب حاصل«همان دليل وجدانيِ به جزايشان  سـخنان برهاني بر اين مطلـب در  ، البته .اردذگ باقي مينيز  اين انتساب ي ترديد دراي است كه جا برا گونه به 399-400(. 

. انـد  اند ايـن ايـراد را ذكـر كـرده     پرداخته آخوند خراسانيدر اين بحث به بررسي نظرية بيشتر اصولياني كه  6.   .)400، 2ج ق،.ه1417شاهرودي (: براي نمونه نك

انـد و بـه مرحـوم     ايـن ايـراد را مطـرح كـرده    ، انـد  بيشتر اصولياني كه به نظريةآخوند خراساني پرداخته، البته 7. اگر كسي يكي از اين دو را علت تامة ديگـري  ، بايد اعتراف كرد كه در فرض پذيرش تعدد ايجاد و وجود .8  .شده استاصفهاني تنها از باب نمونه اشاره  ديگر قاعدة الواحد نقـض نخواهـد شـد؛ زيـرا      -فرض كنيد ايجاد علت تامة وجود باشد، براي مثال  -بداند  صـادر  ، س وجود از همـان ايجـاد  شود و سپ الوجود صادر مي از واجب، ايجاد كه علت وجود است، نخست زيـرا ايـن    ؛آيـد  بـاز تسلسـل در اعتبـار لازم مـي    ، هم بدانيم ياعتبار يكسي بگويد اگر ايجاد را حقيقتشايد  .شود مي اسـت كـه    يخـود وجـود  ، دارد و اين فرآيند اعتبار نيزنياز تحققش به فرآيند اعتبار  يبرا، يحقيقت اعتبار نست كه نيازمند فرآيند اعتبار است و آن فرآيند نيـز  توان آن اي باز مي .دارد يايجاد ابـل تكـرار خواهـد بـود و ايـن چنـين تسلسـل         خود وجودي است كه ايجادي دارد و همينجاد را امري اعتباري دا طور اين سخن ق تبيـين كـرد كـه بـر      توان مي اي گونه بودن ايجاد را به اعتباري بايد گفتجواب اين سخن در .شود پديدار مي كه وقتي انسان نسبت ايـن  ، وجود عبارت است از حقيقتي متأصل، در اين تبيين. نباشدمتوقف يند اعتبار فرآ ايجـاد را اعتبـار   ، بـراي ايـن حقيقـت   ، گيـرد  در نظـر مـي  ، آن نيز امري اصيل استكه  آن حقيقت را با علت وجود را به همان  متأصل حقيقت شخصيبه اين معناست كه اگر  تنها، اعتباريت ايجاد در اين تبيين .كند مي
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كـه   نـه ايـن  ، ايـن اعتبـار را خواهـد كـرد    ، لحاظ كند -يعني با توجه به نسبت آن با علتش -نحو كه ذكر شد  تحقـق امـر اعتبـاري    ، شـود كـه در ايـن تبيـين     اين چنين روشـن مـي  . بالفعل چنين اعتباري محقق شده باشد ه فرآينـد اعتبـار نيـز ضـرورتي نخواهـد داشـت       حتي در عالم اعتبار نيز ضرورتي نـدارد  ) ايجاد( . و در نتيجـ راه بـراي ادعـاي ديگـري    ، اين تبيـين از دو مفهـوم ايجـاد و وجـود    با  .تسلسلي نيز رخ نخواهد داد، بنابراين كساني را كه وجود و ايجاد را واحد و اختلافشـان را   ةبتوان نظرينيست كه كه بعيد  شود و آن اين هموار مي ، با همين تبيين توجيه كـرد ، بر خلاف آنچه در توضيح اشكال محقق اصفهاني ذكر شد، دگارنان اعتباري مي به ايـن دليـل اسـت كـه در      تبيينتعبير به وحدت حقيقي ايجاد و وجود در اين  افزودن اين توضيح كهبا  اما همان حقيقت «كند براي  حقيقت متأصل وجود وعلت آن را لحاظ ميميان انسان وقتي نسبت ، يادشدهتبيين  نشـمنداني كـه حقيقـت وجـود و ايجـاد را واحـد       ر گ ـيدمقصـود محقـق اصـفهاني و     ةاگر از بحث دربـار  .وجود خواهد بود بر حقيقت عيني ايجاد نتيجة اين بيان صدق مفهوم .كند مفهوم ايجاد را اعتبار مي، »وجود دا براي وحدت حقيقي ايجاد  ارائه شده تبيينكه كدام يك از دو  انتخاب اين انصافاً، نظر كنيم صرف، دانند مي كـه ايـن    چـه ايـن   ؛رسد بسيار مشكل به نظر مي، تر است به واقعيت نزديك، و وجود و اختلاف اعتباري آنها بـه  ، زيرا تبيين اخير نيز همانند تبيـين سـابق   ؛گرفتار همان استبعاد از ارتكاز است، پيشينتبيين نيز مانند تبيين  ؛ زيـرا  پـذيرد  نمـي  آن را ارتكـاز ايـن چيـزي اسـت كـه     انجامـد و   وجود خارجي مـي  صدق مفهوم ايجاد بر د موجِ ي است كهبوده و فعل ي حدثيداراي معناي ايجاد، گونه كه در اشكال تبيين پيشين يادآور شديم همان گـر  ا، البتـه  .كه نتيجة ايـن فعـل اسـت   است ذاتي  فعل موجدِ نيست؛ بلكه، كه وجود در حالي، دهد نجام ميا همان تبيين اول از وحدت حقيقي ، پذيرفت يدر تحليل حقيقت وجود معلول را بتوان ادعاي حكمت متعاليه وحـدت   ايشـان اين است كـه اگـر   ، توان گرفت مي ة آخوند خراسانياي كه از بحث فوق به نفع نظري نتيجه  .رسد تر به نظر مي هايجاد و وجود موج بودن  بودن وجود و اعتباري و حقيقي، تغاير ايجاد و وجود، بيان اخير زه اايجاد و وجود را نپذيرد و با استفاد خواهد شد و از اشـكال لـزوم تسلسـل نيـز خواهـد       »طلب حاصل«شكال ديگر با ا، را برگزيند ايجاد مواجه ن نظريـة   باناحكه به برخي از ص استشكال اساسي ديگري گرفتار ا، خراساني آخوند از نظريةاما اين توجيه   . رست جا كـه خـودش    از آن، كه امر اعتباري و فاقد ما بإزاء خارجي نيز وارد است و آن اين، تعلق شوق به طبيعت  .تواند متعلق شوق و كراهت واقع شود نمي، يستداراي هيچ مصلحت و مفسده و نفع و ضرري ن

راقـي نيسـت؛ ولـي از    چيزي غيـر از نظريـة محقـق ع   ، مدعاي مرحوم شهيد صدر در اين بحث، براي نمونه 10. طور مستقل مطـرح شـده    نظرية ايشان در اين نوشتار به، جا كه دليل ايشان غير از دليل محقق عراقي است آن  . است
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است و نه امري خارجي؛ بلكه در اساس اين وجـود اسـت    11. ، توصيف طبيعت بـه وصـف ذهنـي   ، به بيان ديگر. طبيعتنه ، شود تقسيم مي، كه به دو قسم ذهني وخارجيبايد توجه داشت كه طبيعت ذاتاً نه امري ذهني  ، بنـابراين . شـود  وصف به حال متعلق گفته مـي ، مشتمل بر نوعي تسامح است و در اصصلاح به چنين وصفي خواهيم اين كلام محقق عراقي را كه طبيعت در هنگام لحاظ تـر و   بـه تعبيـر دقيـق   ، امري ذهني اسـت ، اگر ب امري است كه وجود ذهني دارد و امري ، بگوييم كه طبيعت در هنگام لحاظ بايد، بدون تسامح بازگو كنيم  . متحد باشد، تواند با فرد طبيعت كه وجود خارجي دارد نمي، كه در ذهن موجود است

تعلق شوق و اراده به خود طبيعـت اسـت؛   ، گرچه ظاهر عبارت محقق عراقي در هنگام طرح اصل ادعايش 12. وي در حقيقت تعلق شوق و اراده به وجود ذهني طبيعت استگونـه بـه محقـق عراقـي      توان ايـن  مي، عنوان توضيح اين ادعا آورده است تي كه بهولي بعد از تأمل در عبارا نه خود طبيعـت؛ زيـرا   ، نسبت داد كه مدعاي  ؛ هرچند كه به نظر تصـوري آن را بـا خـارج متحـد     ، خـاطر ذهنـي بـودنش    گيـرد كـه بـه    ايشان معتقد است كه شوق و ارده به طبيعتي تعلق مي، كه گذشت چنان كه هر انساني يقين به مغايرت او با فرد خـارجي دارد  . بيند ميانسان به نظر تصديقي يقين دارد كه مغاير با خارج است ورد خـود طبيعـت   كـم در م ـ  دسـت . بر فـرد خـارجي آن قابـل انطبـاق و صـادق اسـت      ، و گرنه خود طبيعتروشن است كه اين وجود ذهني طبيعت است  بله ممكن است فيلسوفي كه قائـل بـه   . اش دارد توان گفت هر انساني يقين به مغايرت آن با فرد خارجي نمي . با دقت فلسـفي تفـاوت و مغـايرت طبيعـت را بـا وجـود خـارجي فـردش درك كنـد         ، اصالت وجود است ر مقصود محقق عراقي تعلق شوق و اراده به خود طبيعت مي، بنابراين بايد ذيل كلامش را مبتنـي بـر   ، دبو اگ يقـين دارد بـه    الوجـود  اصـالة هرچند كه فيلسوف قائل به : كرد گونه تعبير مي اين، مسئله اصالت وجود كرده كـه  انجام گرفتـه اسـت   ، هايي نيز از سوي افراد معدودي همچون شيخ احمد احسائي گفتني است كوشش .13 . كه طبيعت با وجود خارجي فردش مغاير است اين وه دهنـد؛ ولـي ايـن نظريـات نـادر از سـوي             . )65، 2ج ق،.ه1416سبزواري، (: نك. اند فيلسوفان مسلمان رد و انكار شده بيشـتر جمع ميان اصالت وجود و اصالت ماهيـت را معقـول جلـ

ميـرزا    االله  آيـة تـوان بـه    مي، اند تصريح كرده، روض شوق و طلباز ميان كساني كه به مغايرت متعلق و مع .15 ).اشكال محقق اصفهاني(اشكال اول به نظريه آخوند خراساني 14.  . )386، 1ج ق،.ه1419مـؤمن قمـي،   (؛ )78، 2ج ش،.ه1382تبريـزي،  (: نـك . مؤمن اشاره كـرد  االله  آيةجواد تبريزي و 

الوجـود كـه بـه همـة افـراد       گيرد و شوق به مطلـق  الوجود طبيعت تعلق مي تفصيل ميان شوقي كه به صرف 16. انـد كـه وجودهـاي خـارجي      ايشـان معتقـد  . از ابتكارات استاد محمدتقي شهيدي اسـت ، طبيعت متعلق است ابحـاث! شـهيدي،  (: نك. نيستند و فقط معروض بالعرض نوع دوم هستند، معروض بالعرض نوع اول از شوق  .)420، 3، جاصولیة
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. است در مجلس درس استفاده كرده، جانيطور شفاهي از بيانات استاد صادق لاري اين نظريه را نگارنده به 17. دليـل از انتسـاب ايـن نظريـه بـه       نگارنده بـه دو  داد؛ اما  به محقق اصفهاني نسبت ميالبته ايشان اين نظريه را  كه براي خوانندة محترم اين احتمـال   دليل اول اين. ه استمحقق اصفهاني و استاد لاريجاني صرف نظر كرد انات استاد تلقي نكرده باشد و از آنجا كه بـه مـتن    را به وجود دارد كه نگارنده مطلب طور كامل ودقيق از بي مكان قضاوت دربـارة ايـن احتمـال وجـود نخواهـد       -كه مورد تاييد استاد باشد-خاصي استناد نشده است، ا نيست؛ زيرا برخي از عبارات اين كتاب بـدون تـأويلات    براي نگارنده امكان، نظريه به محقق اصفهاني انتسـاب جزمـي ايـن   ، نهايـة الدرايـةكه با توجه به عبارات محقـق اصـفهاني در   و دليل دوم اين است . داشت پذير  ي ندارد كـه بـراي نمونـه بـه دو مـورد اشـاره        به هيچ، خلاف ظاهر و احياناً پيچيده وجه با اين نظريه سازگار -256، 2ج ق،.ه1414اصـفهاني،  ( :نـك . »الطبيعةفالتحقيق حينئذ تعلق الأمر بالفرد بمعنى وجود «: مورد اول  :كنم مي يعة لا كتعلق البياض بالجسم حتىّ يحتاج إلى موضوع حقيقي«: مورد دوم  .)257 اگر شـوق بـه   . تعبير شده است» فرد«دربارة عبارت اول بايد گفت كه در اين عبارت از متعلق شوق با كلمة   )همان(: نك .»هذا معنى تعلق الشوق بوجود الطب كـه از متعلـق شـوق بـا      هيچ وجه معقولي براي ايـن ، وجود تعلق گرفته باشد نه به مصداق خارجي آنمفهوم  عبارت در حقيقت جواب اشكالي مقدر اسـت و آن اشـكال    در مورد عبارت دوم نيز مي  .رسد به ذهن نگارنده نمي، تعبير شود» فرد«كلمة  كه بعد  تحقق شوق متأخرّ از تحقق وجود خواهد بود؛ در حالي، گيرداين است كه اگر شوق به وجود تعلق توان گفت كه اين  شـود كـه اگـر     با اندكي تأمل روشن مـي . ديگر شوقي باقي نمي ماند تا به وجود تعلق گيرد، از تحقق وجود شويم تا محقق اصفهاني بـا ايـن عبـارت     رو نمي اصلاً با چنين اشكالي روبه، شوق به مفهوم وجود تعلق گيرد بـه ايـن    -كه به معناي تحقق مفهـوم وجوداسـت  -گويي به آن برآيد؛ زيرا تحقق متعلق شوق  د پاسخدر صد ، ماند كه با تحقق متعلق شـوق  جايي براي اين توهم باقي نمي، بنابراين. وجود را تصور كند، است كه انسان جـا كـه    توان يافت؛ امـا از آن  مي، فع برداشت نظرية پنجمهايي نيز به ن در عبارات محقق اصفهاني قرينه، البته  . شوق انسان از ميان برود  . كنم نظر مي صرف، بحثي صرفاً استظهاري است از طرح مفصل آن، اين بحث
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: قـم . بحوث ف� علم الأصول؛ تقریراً لأبحاث السید الصدر )ق.ه1417( سيدمحمود، شاهرودي .6   .نشر ناب: تهران ،شرح المنظومه )ق.ه1416( ملاهادي، سبزواري .5   .دار الفكر: قم. تهذیب الاصول؛ تقریراً لأبحاث السید الخمین�) ش.ه1367(جعفر، سبحاني .4   .مؤسسة آل البيت: قم ،كفایة الاصول)ق.ه1409(محمدكاظم، خراساني .3   .قم. دروس ف� مسائل علم الاصول) ش.ه1382( ميرزاجواد، تبريزي .2 .مؤسسة النشر الاسلامي: قم ،نهایة الدرایة ف� شرح ال�فایة )ق.ه1414( محمدحسين، اصفهاني .1    نامه كتاب مكتبـة  : قم ،الح�مة المتعالیة ف8 الاسفار الاربعة العقلية )ق.ه1419(محمد ابن ابراهيم، شيرازي .8  .جا بي ،ابحاث4 اصولیة )تا بي( محمدتقي، شهيدي .7   .مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي         .مؤسسه در راه حق: قم ،التعلیقة عل� نهایة الح�مة )ق.ه1405(محمدتقي، مصباح يزدي .11  .مؤسسة النشر الاسلامي: قم ،تسدید الاصول )ق.ه1419( محمد، مؤمن قمي .10  .مؤسسة النشر الاسلامي: قم ،نهایة الأفکار )ق.ه1405(الدين آقا ضياء، عراقي .9   .الرشد




